
 گزيده اي از كتاب
 شهيد گمنام

 هفتاد و دو روايت از شهداي گمنام و مفقودالجسد
 كاري از گروه فرهنگي شهيد ابراهيم هادي

 مفقودين عزيز محور درياي بيكران خداوندياند.
 فقراي ذاتي دنياي دون در حسرت مقام والايشان در حيرتند.
 از شهدا كه نميتوان چيزي گفت

 شهدا در قهقهه مستانهشان و در شادي وصولشان عند ربهم يرزقونند
 و از نفوس مطمئنهاي هستند كه مورد خطاب: 
 فادخلي في عبادي وادخلي جنتي پروردگارند.
 امام خميني(ره)

 
 اگر ميتوانيد گمنام بمانيد پس چنين كنيد.    امام علي(ع)

چراغي پر فروغاند. راه را به گمگشتگان درياي پرتلاطم دنيا نشان ميدهند. اهل 
دنيا را به ساحل امن هدايت فرا ميخوانند. نور اميد را بر دل كشتي شكستگان اقيانوس 

 معرفت ميتابانند.
 آري شهداي گمنام اينگونهاند.

آنان دنيا و اهلش را لايق ندانستند كه حتي وجود خاكي خود را در بازار آن سودا 
 كنند. آنان هر چه كردند براي خدا بود و خدا بهترين خريدار كالاي وجودشان گرديد. 
آري پروردگار در اين تجارت، لقاي خويش را به آنان ارزاني داشته و فرمود: به 

 بهشت من درآييد. و خداوند جسم وجانشان را با هم خريداري كرد.
شهداي گمنام اگر در زمين بينشان و گمنام هستند اما در آسمانها براي اهل 

آسمان شناخته شدهاند. و مگر در آن حديث نوراني نفرمود: مجهولون في الارض و 
 معروفون في السماء

پس براي شناخت آنها بايد آسماني شد. بايد از ورطه خاك بيرون رفت و با آنان 
 تا ملكوت رهسپار گرديد.



يادش به خير، دير زماني نبود كه عطر دل انگيز جهاد و شهادت مشام جانها را 
جلا ميداد. بانواي كاروان، بار دل را ميبستيم و تا كربلا ميرفتيم. چه روزگار زيبايي 

 بود. هيچ كس خود را دنيايي نميديد. همه خود را مسافر و دنيا را مسافرخانه ميديدند.
بعد از آن تا همين چند سال قبل كاروانهاي نور، پيكرهاي شهدا را از شهرهاي 

 اين سرزمين عبور ميداد و دلها را آسماني مينمود.
 آنان بازميگشتند تا ما را نيز به سوي آسمان هدايت كنند. اما

 گر گدا كاهل بود تقصير صاحبخانه چيست!؟
اما حالا، گويي نردبان آسمان برداشته شده. گويي در ميخانه به روي عاشقان 

 بسته است. گويي فقط يادي از آن دوران پاك و زيبا به جا مانده.
*** 

به هر حال اين مجموعه بضاعتي اندك است و يادي هر چند كوتاه از آن سفر 
 كردگان. از آنان كه به سفارش مولايشان ميخواستند گمنام بمانند.

و از ميان هزارن سردارگمنام و شهيد جاويدالاثر تنها به هفتاد و دو روايت اكتفا 
 كرديم. هرچند ميدانيم قطرهاي است از دريا

و كار براي شهداي گمنام مجالي بيش از اين ميطلبد. اما اميدواريم كه اين 
 مجموعه آغازي باشد بر يك راه.

 در پايان ذكر چند نكته را ضروري ميدانيم. 
-آنچه بيش از همه در خاطرات شهداي مفقودالجسد نمايان است اين نكته را 

يادآور ميشود كه: گمنامي يك اتصال است نه يك انفصال! اتصال به عالم بالا و جدا 
 شدن از تمام تعلقات مادي!

گمنامي يك انتخاب است نه يك اتفاق! انتخاب يك روش! كه در اين 
انتخاب،كوثر قرآن حضرت زهرا(س) الگويي براي تمام شهداي گمنام اين سرزمين قرار 

 گرفت. 
و آنچه بيش از همه در خاطرات شهيدان جاويدالاثر نمايان است اخلاص آنها 

 بود. آنان خود را براي خدا خالص كردند تا به افتخار گمنامي در زمين نائل شوند.
-از پايان جنگ تا كنون با همت گروههاي تفحص بيش از پنجاه هزار شهيد به 

آغوش خانوادههايشان بازگشتهاند. از اين تعداد پنج هزار شهيد گمنام بودند. اين در 



حالي است كه هنوز حداقل هفت هزار شهيد، جاويدالاثر هستند. يعني هيچ خبري از 
 آنها نيست.

-اكنون بيش از هشتصد حرم نوراني شهداي گمنام در سرتاسر اين سرزمين 
زمينه اتصال زمين را با آسمان مهيا كرده. اميدواريم كه قدردان وجود نوراني شهداي 

 گمنام در سرزمين خود باشيم.
-اگر بگوئيم براي تهيه اين مجموعه تلاش بسيار كرديم و صدها كتاب و دهها 
مصاحبه وسايت را مرور نموديم، ناشُكري نعمت خداست. چرا كه توفيقي بود از جانب 

 حضرت حق.
اما بر آن بوديم تا يادي كرده باشيم از شهداي گمنام در همه صنوف، لذا از 

فرماندهان، بسيجيان، پاسداران، ارتشيان، عشاير، اقليتها و... در اين مجموعه تا حد 
مقدور ياد شده. اما از خانواده همه شهداي جاويدالاثر كه ذكري از آنها به ميان نيامده 

 پوزش ميطلبيم. 
-علاقهاي به نقل خواب يا استناد به آن نداريم. اما روياي صادقه را وسيلهاي 

براي ارتباط با عالم بالا خصوصاً در مسائل معنوي ميدانيم. لذا اگر در برخي از داستانها 
به نقل خواب پرداختهايم اشاره به روياهاي صادقهاي است كه نتيجه آن در همان 

 داستان اشاره شده.
- در اين مختصر با ذكر ياد و خاطره تعدادي از شهداي جاويدالاثر برآن هستيم 

تا بگوييم آنها چگونه زندگي كردند. چگونه عمل كردند و چگونه سفر كردند. تا الگويي 
 باشند براي هميشه تاريخ.    انشاءاالله
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گفتند: او ابتر است. پسر ندارد. نهضتش بعد از او نابود خواهد شد. اما خدا جوابشان را 
داد. به او كوثر عطا كرد. چشمه جوشاني نازل نمود كه تا ابديت جهان اسلام را آبياري 

 كند.
ديگران گفتند: اي رسولخدا تو ما را از بدبختي و فلاكت نجات دادي. تو ما را از چاه 
جاهليت خارج ساختي و به سرمنزل مقصود رساندي. اجر و مزد رسالت تو چيست؟ 

 براي خشنودي تو چه كنيم؟



فرمود: من اجر و مزدي از شما نميخواهم. فقط اهلبيت من. دوستي و پيروي از آنها 
 شما را نجات خواهد داد. قرآن و اهلبيت را از خود به يادگار ميگذارم.

ايستاده بود مقابل درب خانه دخترش. او كه سيده نساء عالميان است. دستها را برسينه 
 نهاد و فرمود: السلام عليكم يا اهلبيتالنبوه

 بارها اين عمل را تكرار كرد تا اهلبيت را بشناسند. تا راه را اشتباه نروند.
 فرمود: فاطمه(س) پاره تن من است. هر كس او را بيازارد من را آزرده و...

امتش اين كلمات را ميشنيدند. براي هم بازگو ميكردند. امتي كه در عمل به 
 مستحبات از هم پيش ميگرفتند. اما ... پس چه شد كه ...

نيمههاي شب به همراه ولي زمان خود امير مؤمنان(ع) راه افتادند. بر در خانه مهاجر و 
 انصار رفتند. با آنها اتمام حجت كرد. مگر نبوديد در غدير خُم. مگر بيعت نكرديد. مگر... 

چه جوابي داشتند؟! مگر دنياطلبي و عدالت خواهي در يك دل جمع ميشود. به راستي 
 اگر رسول خدا(ص) اينقدر سفارش كوثر خود را نكرده بود چه ميكردند؟!

-يا اگر ميخواستند زهراي اطهر(س) را اذيت و آزار نمايند مگر بيشتر از اين مي
 توانستند؟ 

در دوران رنج و غم فراق پيامبر، باز هم مادرسادات را آزردند. به علي(ع) ميگفتند: به 
 همسرت بگو يا روز گريه كند شب آرام باشد. يا شب گريه كند و ... 

اي بيوفا مردم. مگر چقدر از دوران رسولخدا(ص) گذشته بود. مگر پاره تن 
 پيامبر(ص) با شما چه كرده بود!؟ 

و اكنون سالهاست كه از آن دوران گذشته. اما هر كس پا به مدينه ميگذارد سؤالي با 
 خود دارد: مزار امابيها تنها دختر رسولخدا(ص) كجاست.

سالهاست كه غاصبين ولايت اميرالمؤمنين(ع) با اين سؤال مواجه هستند: چرا مزار 
فاطمه(س) مخفي است. مگر مزار بيشتر صحابه و حتي تابعين مشخص نيست. پس 

 چرا تنها دختر پيامبر خواسته بود قبرش مخفي بماند.
اكنون بيش از قبل اين سؤال ذهن هر پرسشگر را به خود ميخواند كه براستي جرم 

 فاطمه چه بود؟ چرا او را آزردند. چرا خواسته بود گمنام بماند. چرا؟!



و براستي گمنامي عصمت كبراي الهي پرچمي است كه تا ابد برافراشته خواهد بود. تا 
زماني كه فرزند عزيزش از پرده غيبت خارج شده و انتقام مظلوميت او را بستاند   

 انشاءاالله 
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دوران خلافت معاويه بود. پنج دهه از آغاز نهضت اسلام ميگذشت. قرار بود در منطقه 
احد براي زائرين چاه آبي حفر شود. هنوز مدتي از شروع كار حفاري نگذشته بود كه 

 خبر عجيبي در مدينه پيچيد!
 در محل حفر چاه دو پيكر سالم پيدا شده!!

مردم و بزرگان با عجله به منطقه اُحد آمدند. پيرمردها جلو آمدند و به چهره اين دو نفر 
نگاه كردند. آري آنها را ميشناختند. يكي از بزرگان مدينه كه روزگار صدر اسلام را 

 درك كرده بود گفت:
در جنگ اُحد تعدادي از مسلمين براي جمعآوري غنائم كمينگاه اُحد را ترك كردند. 

دشمن از همان نقطه سپاه اسلام را محاصره كرد و تعداد زيادي از مسلمين به شهادت 
 رسيدند.

بعد رو به اولين شهيد كرد و گفت: اين سعد ابن ربيع است. پسر ربيع ابن عمرو. سعد از 
قبيله خزرج بود. در بيعت عقبه با پيامبر پيمان بست و از مسلمانان واقعي بود. در 

 روزگاري كه هيچكس سواد نداشت او باسواد بود. 
او در بدر و اُحد از پيامبر جدا نشد. در اواسط جنگ، پيامبر به ما گفت: سعد دوازده زخم 
برداشته! بعد محمدابن مسلم را فرستاد تا از حال او جويا شود. سعد تا محمد ابن مسلم 

 را ديد پرسيد: آيا رسول خدا(ص) زنده است؟
 فرمود: آري

سعد ادامه داد: به انصار سلام مرا برسان و بگو: شما را به خدا به پيماني كه در عقبه با 
پيامبر بستيد وفادار باشيد. نگذاريد به رسولخدا(ص) آسيبي برسد. بعدها وقتي خبر 

 شهادت سعد به پيامبر رسيد براي او دعا كرد.
بعد به سراغ پيكر ديگري رفت كه كفاّر بدنش را تكهتكه كرده بودند. پيرمرد گفت: اين 

مرد عمرابن جموح از قبيله بنيحرام است. پسرش در پيمان عقبه مسلمان شد. اما 
 خودش در زمان حضور رسول خدا(ص) در مدينه به اسلام گرويد.



او بسيار پير و لنگ بود. لذا پيامبر او را از جهاد معاف كرد. اما او مشتاقانه به ميدان اُحد 
وارد شد. چهار پسر او در ميان سپاه اسلام بودند. آنها مخالف حضور پدر بودند. اما وقتي 

 پدرشان از پيامبر اجازه گرفت آنها چيزي نگفتند.
عمر در حال نبرد فرياد ميزد: آرزو دارم با پاي لنگ به سوي بهشت بشتابم. وقتي 

مسلمانان از ميدان نبرد عقب نشيني كردند كفاّر به او حمله كرده و بدن او را تكهتكه 
 كردند. عمر به همراه يكي از پسرانش از شهداي اُحد بودند.

اين واقعه به سرعت در ميان مسلمين پخش شد. اينكه پيكرهاي دو شهيد گمنام، دو 
 ياور پيامبر بعد از چهلوشش سال سالم از خاك خارج شده مردم را به تعجب واداشت.
 به هرحال پيكر اين دو سردار با احترام تششيع و در جايي ديگر به خاك سپرده شد. 

 
-حكايت كفن پوشان   نقل ازسيدرضا حسين زاده- مجموعه روايت خرداد -كفن3

 پوشان ورامين
شمسي. دستههاي 42قمري و يا همان 1383اولين ساعات روز دوازدهم محرم بود. سال

عزادار به سوي امامزاده جعفر پيشوا در حركت بودند. با جمع شدن مردم يكي از 
روحانيون تهران وارد امامزاده شد و گفت: مردم، مرجع تقليد ما حضرت آيتاالله خميني 

 را دستگير كردند. 
جمعيت يكباره منقلب شد. بزرگان منطقه پيشوا ضمن صحبت با مردم گفتند: ما بعد از 

 ظهر عازم تهران هستيم. 
با اينكه هوا در روز نيمه خرداد بسيار گرم بود اما جمعيت بسيار زيادي در امامزاده جمع 

 شدند.
عده زيادي به حمام رفته و غسل شهادت كرده بودند. آنها كفن پوشيده و در جلوي 
جمع قرار گرفتند. يكي از روحانيون حاضر در جمع گفت: اين راه ما بدون بازگشت 

است. ممكن است شهادت يا اسارت در پيش داشته باشد. كه يكباره كل جمع فرياد 
 زدند: يامرگ ياخميني. جمعيت با شعار: مرگ بر اين دولت قانون شكن به راه افتادند.

با ورود سيل خروشان جمعيت به ورامين مردم با آب يخ به استقبال آنها آمدند. جمعيت 
زيادي از مردم ورامين در مقابل پاسگاه تجمع كرده بودند كه به تظاهركنندگان 

 پيوستند.



حركت به سوي تهران آغاز شد. پاسگاه ژاندارمري ورامين هم هيچ عكسالعملي نشان 
-نداد. مسافريني كه از تهران به سوي ورامين ميآمدند خبر از كشتار وسيع مردم مي

 دادند.
 عصر جمعيت معترض به پل باقرآباد رسيد. در آنجا جاده توسط 5در حوالي ساعت 

تعداد زيادي نيروي نظامي بسته شده بود. آنها حتي در بيابانهاي اطراف سنگربندي 
 كرده بودند.

سرهنگ بهزادي پيشاپيش نيروها ايستاده بود. باصداي بلند فرياد زد. رئيس شما 
 كيست؟ 

كفنپوشان كه جلوتر از بقيه بودند گفتند: ما رئيس نداريم. سيدمرتضي طباطبايي و 
عزتاللهرجبي از جمع جلو رفتند و گفتند: مرجع ما را گرفتهاند. ما تا آزادي ايشان 

 ساكت نخواهيم نشست.
-بهزادي دستور شليك هوايي داد. سيدمرتضي جلوتر رفت و گفت: مرغابي را از آب مي

 ترساني!؟ ما آماده شهادتيم. بلافاصله اسلحه نظاميها به سمت مردم رفت.
اولين گلوله را بهزادي به سمت سينه سيد شليك كرد. بعد از آن صداي شليك گلولهها 

-لحظهاي قطع نميشد. آنها كه به سمت بيابان نيز ميرفتند مورد اصابت قرار مي
 گرفتند. 

كمتر كسي سالم مانده بود. روي جاده تعداد زيادي از مردم و كفن پوشان در خون خود 
ميغلطيدند. چند نفري از مردم  تلاش كردند كه به مجروحين كمك كنند. اما 

 مأمورين آنها را هم به رگبار بستند.
با تاريك شدن هوا كاميونهاي نظامي به سوي جاده آمدند. آنها همه شهدا و مجروحين 

را روي هم ريختند. بعد هم بار كاميونها را در گوري دسته جمعي در حوالي مسگرآباد 
 تهران تخليه كردند!

آنها شهدا و مجروحين را با هم دفن كردند! برخي از مجروحين كه در بيمارستانها 
 بستري بودند نيز دستگير كردند. 

واقعه پانزده خرداد اولين حركت براي پيروزي انقلاب اسلامي بود كه صدها شهيد 
گمنام و مفقودالجسد تقديم نمود. شهيد جعفر عربمقصودي مدتي در بيمارستان بود. 



به خاطر عدم رسيدگي به كزُاز مبتلا شد و به شهادت رسيد. مأمورين مخفيانه او را از 
 بيمارستان بردند. هيچكس تا كنون از مزار او اطلاعي ندارد.

در ميان جمعيت، تعداد زيادي كشاورز كه در فصل كشت از زنجان و لرستان به ورامين 
آمده بودند وجود داشت. وسايل شخصي آنها تا مدتها در كنار زمينهاي كشاورزي بود. 
خانوادههاي آنها بارها به دنبال گمشده خود به ورامين آمدند اما هيچ جوابي نگرفتند. 

 آن كشاورزان همگي به جرگه شهداي گمنام پيوسته بودند. 
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قبل از اذان صبح برگشت. پيكر شهيد هم روي دوشش بود. خستگي در چهرهاش موج 
 ميزد. برگه مرخصي را گرفت. بعد از نماز به همراه پيكر شهيد حركت كرديم. 

خسته بود و خوشحال. ميگفت: يك ماه قبل روي ارتفاعات بازيدراز عمليات داشتيم. 
فقط همين شهيد جامانده بود. حالا بعد از آرامش منطقه، خدا لطف كرد و توانستيم او را 

 بياوريم.
خبر خيلي سريع رسيده بود تهران. همه منتظر پيكر شهيد بودند. روز بعد از ميدان 

خراسان تهران تشييع باشكوهي برگزار شد. ميخواستيم چند روزي در تهران بمانيم اما 
 خبر رسيد عمليات ديگري در راه است. قرار شد فردا شب از جلوي مسجد حركت كنيم.
بعد از نماز بود. با ساك و وسايل جلوي مسجد ايستاده بوديم. با چند نفر از رفقا مشغول 

صحبت و شوخي وخنده بوديم. پيرمردي جلو آمد. او را ميشناختم. پدر شهيد بود. 
 همان كه ابراهيم پسرش را از بالاي ارتفاع آورده بود. 

 سلام كرديم و جواب داد. همه ساكت بودند. انگار ميخواهد چيزي بگويد اما!
 لحظاتي بعد سكوتش را شكست. آقا ابراهيم ممنونم. زحمت كشيدي، اما پسرم! 

 پيرمرد مكثي كرد و گفت: پسرم از دست شما ناراحت است!!
 لبخند از چهره هميشه خندان ابراهيم رفت. چشمانش گرد شده بود از تعجب!

بغض گلوي پيرمرد را گرفته بود. چشمانش خيس از اشك بود. صدايش هم لرزان و 
خسته: ديشب پسرم را در خواب ديدم. ميگفت: در مدتي كه ما گمنام و بينشان بر 
خاك جبهه افتاده بوديم، هر شب مادر سادات حضرت زهرا(س)به ما سر ميزد. اما 

حالا! ديگر چنين خبري براي ما نيست. ميگويند: شهداي گمنام مهمانان ويژه حضرت 
 زهرا(س) هستند.



پيرمرد ديگر ادامه نداد. سكوت جمع ما را گرفته بود. به ابراهيم نگاه كردم. دانههاي 
درشت اشك از گوشه چشمانش غلط ميخورد و پايين ميآمد. ميتوانستم فكرش را 

 بخوانم. ابراهيم هادي گمشدهاش را پيدا كرده بود. گمنامي
 
 سلام بر ابراهيم  برگرفته از كتاب سلام برابراهيم- خاطرات شهيد ابراهيم هادي  5

قهرمان كشتي بود. وزن هفتادوچهار كيلوي جوانان. سالهاي اول دهه پنجاه بود. 
ابراهيم در اوج آمادگي بهسر ميبرد. در مسابقات قهرماني تهران همه حريفان را از 

 پيش رو برداشت. بيشتر آنها را با ضربه فني!
حريف فينال او قهرمان ارتشهاي جهان بود. گفتم: داش ابرام، اين حريف تو خيلي قوي 
نيست. تا اينجا هم شانسي اومده. مطمئن باش سريع پيروز ميشي. فقط بادقت كشتي 

 بگير!
جايزه قهرمان مسابقات نقدي بود. مسابقه فينال برگزار شد. ابراهيم آنقدر ضعيف كشتي 

 گرفت تا حريفش قهرمان شود! 
اين را حريفش ميگفت. قبل از مسابقه به ابراهيم گفته بود: من ميخواهم ازدواج كنم. 
به اين جايزه خيلي احتياج دارم. مادرم هم اينجا آمده. من ميدونم كه تو پيروز ميشي 

 اما كاري كن ما زياد ضايع نشيم! 
براي همين ابراهيم كار عجيبي كرد. مثل پورياي ولي. مردانگي به خرج داد. ابراهيم از 

-اين قبيل كارها زياد انجام ميداد. هر كاري براي شكستن نفس لازم بود دريغ نمي
 كرد. 

 از باربري در بازار! تا رسيدگي به خانوادههاي بيسرپرست و ...
ورزشكار بود و چهره زيبا و بدن ورزيده داشت. اما هميشه موهايش را از ته ميزد. 

 لباس گشاد ميپوشيد. مبادا دچار هواي نفس شود و...
رفته بوديم ديدن عارف وارسته حاج ميرزا اسماعيل دولابي. ايشان رو كرد به ابراهيم و 
گفت: آقا جان ما رو نصيحت كن! ابراهيم  هم از خجالت سرخ شده بود. ميگفت: حاج 

 آقا ما رو خجالت ندين.
مداح بود. صداي زيبايي داشت. در منطقه براي رزمندگان بيشتر براي حضرت زهرا(س) 

 ميخواند. يكبار مسئلهاي پيش آمد كه گفت: ديگر نميخوانم. ديگر مداحي نميكنم!



صبح روز بعد دوباره شروع به مداحي كرد. حضرت زهرا(س) را در خواب ديده بود. 
فرموده بودند: نگو نميخوانم. ما تو را دوست داريم. هر كس گفت بخوان تو هم 

 بخوان.
در منطقه گيلانغرب مسئول اطلاعات بود. در جنوب هم جزء نيروهاي اطلاعات 

لشگر بود. قبل از عمليات والفجرمقدماتي از همه رفقا خداحافظي كرد. گويي ميدانست 
 زمان ديدار فرا رسيده است.

در شب اول حمله خودش را به بچههاي كميل رساند. با شجاعت پنج روز در كانال 
 كميل در جنوب فكه مقاومت كرد. بيشتر بچههاي مجروح را به عقب فرستاد. 

- عراقيها آماده شدند كه به كانال حمله كنند. ابراهيم باقيمانده بچه61 بهمن 22روز 
ها را به عقب فرستاد و تنهاي تنها با ملائك خدا همراه شد. ديگر كسي او را نديد. 
حتي جنازهاش پيدا نشد. معلم وارسته ابراهيم هادي در فكه ماند تا خورشيدي باشد 

 براي راهيان نور.
براي نامگذاري كتاب خاطرات ابراهيم، با توجه قلبي قرآن را باز كرديم. آياتي كه بالاي 

 صفحه بود اشك را از چشمانمان جاري كرد.
 به بعد كه ميفرمايد: سلام بر ابراهيم. اينگونه نيكوكاران 109سوره صافات بود. آيات 

 را پاسخ ميدهيم. به درستي كه او از بندگان مؤمن ما بود.
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در فتحالمبين به سختي مجروح شد. منتقل شد به بيمارستاني در تهران. وقتي حالش 
بهتر شد قصد بازگشت به جبهه داشت. اما هيچ پولي همراهش نبود. اما ميدانست چه 

 كند!
مشغول دعاي فرج شد. از خود آقا تقاضاي كمك كرد. بعد از نمازجمعه جمعيتي براي 
ملاقات با جانبازان به بيمارستان آمدند. سيدي از جمع خارج شد و به سراغ مصطفي 

 آمد. يك كتاب دعا به او هديه داد و رفت!
در ميان صفحات كتاب چند اسكناس بود. اين پول هزينه كرايه و شام او را تأمين كرد. 

 به جبهه كه رسيد اين پول تمام شد!



براي بچهها مداحي ميكرد. صحبت ميكرد. كلام او بسيار مؤثر بود. سخنراني او قبل 
از عمليات بيتالمقدس آنچنان گيرا بود كه بچهها برگههاي مرخصي را پاره كرده و 

 ماندند. اولين گروهي كه وارد خرمشهر شد نيروهاي تحت امر او بودند. 
مصطفي فرمانده سپاه سوم صاحبالزمان بود. پنج تيپ و لشگر را فرماندهي ميكرد. 

- امام14نجف و8سيدالشهدا(ع) 10 عليابنابيطالب(ع) 17كربلا،25لشگرهاي 
 حسين(ع)تحت امر او بودند.

از او خواسته بودند مسئوليت نيروي زميني سپاه را به عهده بگيرد. اما قبول نكرد. بعد از 
عمليات رمضان همه مسئوليتها را تحويل داد! چه شده بود نميدانيم. ميگفت تا حالا 

 تكليف بود مسئول باشم. اما حالا ميخواهم بسيجي باشم.
برگشت اصفهان. آماده شد براي ازدواج. ميخواست همسرش از سادات باشد. به خاطر 

 علاقه به حضرت زهرا(س). با همسر يكي از شهدا ازدواج كرد.
براي ازدواج يك كارت را برد قم. به نيابت از حضرت زهرا(س) انداخت داخل ضريح 

حضرت معصومه(س). فرداي عروسي در خواب ديده بود كه حضرت زهرا(س) و 
 چندين بانوي بزرگوار در مراسم او شركت كردند.

مجلس عروسي او بسيار ساده و باصفا بود. همه شاد و خوشحال بودند. در پايان مراسم 
خيلي باجديت گفت. فكر نكنيد من با ازدواج به دنيا چسبيدهام. ازدواج وظيفهاي بود. 

 جبهه و جهاد هم وظيفه ديگري است.
 در حال انجام بود. با 2سه روز بعد از ازدواج راهي شد. مرحله بعدي عمليات والفجر

گردان يازهرا(س) به جلو رفت. پيكر بچههايي كه بر روي تپه برهاني مانده بود به 
 عقب منتقل شد. 

 مصطفي ردانّيپور با سمت يك بسيجي به عمليات آمد و همانجا مشغول مبارزه شد.
قبل از عمليات به برادرش گفت: ميخواهم جايي بمانم كه نه دست شما به من برسد و 

 نه دست دشمنان!
 روز معراج مصطفي بود. پيكرش همانجا ماند. روي تپه برهاني و 62روز نيمه مرداد

ارتفاعات پيرانشهر. مدتي بعد نيروها عمليات ديگري كردند. پيكر دهها شهيد به عقب 
منتقل شد. ده سال بعد بچههاي تفحص چهارصد پيكر شهيد را از ارتفاعات پيرانشهر 



به عقب منتقل كردند. به همه سپرده بوديم اگر همراه شهيدي انگشتر عقيق درشتي 
 پيدا كرديد خبر دهيد. اما خبري از مصطفي نبود. 

-براي مصطفي كسي مراسم نگرفت. اصلاً خبر شهادتش را كسي نگفت. شايد فكر مي
كردند جنازهاش به دست دشمن افتاده. اما گويي گمنامي صفتي است كه همه عاشقان 

 حضرت زهرا(س) به آن آراستهاند.
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 بود. عمليات مطلعالفجر به بيشتر اهداف خود دست يافت. بيشتر مناطق 60آذر سال 

اشغال شده آزاد شده بود. ابراهيم مسئول جبهه مياني عمليات بود. نيمههاي شب با 
 بيسيم تماس گرفتم و گفتم: داش ابرام چه خبر!؟

گفت: بيشتر مناطق آزاد شده. اما دشمن روي يكي از تپههاي مهم در منطقه انار شديداً 
-مقاومت ميكند. گفتم: من با يك گردان نيروي كمكي دارم مييام. شما هر طور مي

 توانيد تپه را آزاد كنيد.
هوا در حال روشن شدن بود. با نيروي كمكي به منطقه انار رسيدم. يكي از بچهها جلو 

 آمد و گفت: حاجي ابراهيم رو زدن! تير خورده تو گردن ابراهيم!
رنگ از چهرهام پريده بود. با عجله خودم را به سنگر امدادگر رساندم. تقريباً بيهوش 

 بود. خون زيادي از گردنش رفته بود. اما گلوله به جاي حساسي نخورده بود. 
پرسيدم چطور ابراهيم را زدند. كمي مكث كرد و گفت: براي نحوه حمله به تپه به هيچ 

نتيجهاي نرسيديم. همان موقع ابراهيم جلو رفت. رو به سمت دشمن با صداي بلند اذان 
صبح را گفت! صداي تيراندازي عراقيها قطع شده بود. آخر اذان بود كه گلولهاي 

 شليك شد و به گردن او اصابت كرد!
 از اين حركت بچهگانه او تعجب كردم. يعني چرا اين كار را كرد!؟ 

ساعتي بعد علت كار او را فهميدم. زماني كه هجده نفر از نيروهاي عراقي به سمت ما 
 آمدند و خودشان را تسليم كردند.

يكي از آنها فرمانده بود. او را بازجويي كردم. ميگفت: ما همگي شيعه و از تيپ احتياط 
بصره هستيم. به ما گفته بودند: ايرانيها مجوس و آتشپرست هستند. گفته بودند به 



خاطر اسلام به ايران حمله ميكنيم. اما وقتي مؤذن شما اذان گفت بدن ما به لرزه 
 درآمد! يكباره به يا كربلا افتاديم!!

براي همين دوستانِ هم فكر خودم را جمع كردم و با آنها صحبت كردم. آنها با من 
 آمدند. بقيه نيروها را هم به عقب فرستادم. الان تپه خالي است. 

ماجراي عجيبي بود. اما به هر حال اسراي عراقي را تحويل داديم. عمليات ما در آن 
 محور به اهداف خود دست يافت. 

 بوديم. رزمندهاي 5 و در اوج عمليات كربلاي65از اين ماجرا پنج سال گذشت. زمستان 
 جلو آمد و با لهجه عربي از من پرسيد: حاجي شما تو عمليات مطلعالفجر نبوديد؟

گفتم: بله، چطور مگه! گفت: آن هجده اسير را به ياد داريد؟! باتعجب گفتم: بله! او 
 خنديد و ادامه داد: من يكي از آنها هستم.

وقتي چهره متعجب من را ديد ادامه داد: ما با ضمانت آيتاالله حكيم به جبهه آمديم تا 
 با دشمن بعثي بجنگيم. 

اين برخورد غير منتظره برايم جالب بود. گفتم: بعد از عمليات ميآيم و شما را خواهم 
 ديد. آن رزمنده نام خود و دوستانش و نام گردانشان را روي كاغذ نوشت و به من داد.

بعد از عمليات به طور اتفاقي همان كاغذ را ديدم. به مقر لشگر بدر رفتم. اسم و 
 مشخصات آنها را به مسئول پرسنلي دادم. چند دقيقه بعد برگشت. با ناراحتي گفت:

 گرداني كه اسمش اينجا نوشته شده منحل شده! پرسيدم: چرا!
گفت: آنها جلوي سنگينترين پاتك دشمن را گرفتند. حماسه آنها خيلي عجيب بود. 

 كسي از گردان آنها زنده برنگشت!
بعد ادامه داد: اين اسامي كه روي اين برگه است همه جزء شهدا هستند. جنازههاي آنها 

 هم ماند. آنها جزء شهداي مفقود و بينشان هستند. 
نميدانستم چه بگويم. آمدم بيرون. گوشهاي نشستم. با خودم گفتم: ابراهيم، يك اذان 

گفت، يك تپه آزاد شد. يك عمليات پيروز شد. هجده نفر هم از جهنم به سوي بهشت 
 راهي شدند. عجب آدمي بود اين ابراهيم.
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 دوستان شهيد محمدرضاعسگري



مش رحيم نشسته بود توي امامزاده. سجده رفته بود و دعا ميكرد. از خدا ميخواست 
 فرزندش صحيح و سالم به دنيا بيايد. ميخواست هم فرزندش سالم باشد هم صالح.

 در روستاي ليوان غربي بندرگز به 36خدا دعايش را مستجاب كرد. محمدرضا در سال 
 دنيا آمد. دوران رشد او با نهضت عاشورايي حضرت امام مصادف بود.

پدر هم در راه تربيت او از هيچ كوششي دريغ نكرد. در دوران انقلاب حماسهها آفريد. 
 كردستان اولين محل آزمايش شجاعت و شهامت او بود. 

حماسههاي او را همه بچههاي لشگر بيست وپنج كربلا به ياد دارند. همين دلاوريها 
 و شجاعتها باعث شد كه به فرماندهي تيپ دوم لشگر انتخاب شود.

فراموش نميكنم. زماني كه سردار محمدرضا عسگري براي بسيجيان لشگر صحبت 
-ميكرد همه ساكت بودند. چه زيبا شرايط زمان و دوران جنگ را براي آنها تحليل مي

 كرد.
ميگفت: روحيه بسيجي! تفكر بسيجي! بايد اين تفكر را گسترش داد. بايد بر روي اين 

موضوع كار كرد. او به نكتههايي اشاره ميكرد كه سالها بعد بزرگان ما به آن تأكيد 
 ميكردند. 

عمليات كربلاي يك در منطقه مهران آغاز شد. امام فرموده بودند: مهران بايد آزاد 
 شود. جمع فرماندهان آماده بودند تا كلام امام عزيز محقق شود.

 بود. عمليات با رمز نام مقدس قمربني هاشم(ع) آغاز شد. نيروهاي 65چهارم تير ماه
دشمن سريعتر از آنچه فكر ميكرديم پا به فرار گذاشتند. مهران با كمترين تلفات آزاد 

 شد.
روي ارتفاعات قلاويزان بوديم. در داخل سنگري محمدرضا به همراه اصغر بصير 

مستقر شده بودند. آنها از نزديك روند عمليات را زير نظر داشتند. لحظاتي بعد صداي 
 انفجار مهيبي آمد. از سنگر كوچك آنها چيزي نمانده بود. 

اصغر سوخته بود. از محمدرضا هم چيزي نمانده بود. برادر عسگري فرمانده تيپ دوم 
 كاملاً پودر شد!

از شهادت فرمانده دلاورمان خسته بوديم و ناراحت. اينكه از پيكر پاكش هيچ نمانده 
 بيشتر قلبمان را آتش ميزد. اما به ياد آخرين جملاتش افتادم.



گفته بود: آرزوي قلبي من اين است كه مفقودالاثر باشم. چون از خانوادههايي كه 
فرزندشان بينام و نشان به شهادت رسيدند شرمندهام! آرزو دارم حتي اثري از پيكر من 

 به دست شما نرسد.
در آخرين نامه هم براي دخترش نوشته بود: دخترم شايد زماني بيايد كه قطعهاي از 

بدنم هم به دست تو نرسد. تو مثل دختر كوچك امامحسين (ع)هستي. اون خانم سر 
 بريده پدر به دستش رسيد. ولي حتي يك تكه از بدن من به دست شما نميرسد!

    
  برادر عبداالله    نقل از كتاب روايت عشق و سايت تبيان22

 رو به پايان بود. 4 افتخاري بود براي گردان حبيب. عمليات والفجر1886تصرف ارتفاع
بچهها يكييكي سنگرها را پاكسازي كردند. اما يك سنگر تيربار به شدت مقاومت 

 ميكند. دلهره واضطراب بعضي از بچهها را دچار تزلزل كرده. 
در همين حين فرمانده شجاع گردان سينهخيز به سوي سنگر رفت. با پرتاب نارنجك 
قصد انهدام سنگر را داشت. اما يك نارنجك عراقي به كنار او افتاد و فرمانده مجروح 

 شد. 
لحظاتي بعد دومين نارنجك درست در كنار او روي زمين افتاد. اگر اين نارنجك منفجر 

شود شهادت فرمانده حتمي است. اما اتفاق عجيبي افتاد. يكي از بسيجيان كه براي 
 كمك به فرمانده جلو رفته بود خودش را به روي نارنجك انداخت!

شهيد خانواده، فدايي فرمانده خود شد. با انهدام آن سنگر كار پاكسازي ارتفاع به پايان 
 رسيد. 

اين كار فرمانده ما بيعلت نبود. او اعتقاد داشت وقتي نيرو دچار تزلزل شد بايد فرمانده 
نيروها دست به كار شود. شبيه اين كار را در والفجر مقدماتي از او ديده بوديم. آنجا كه 
به تنهايي به ميان تانكهاي دشمن رفت. ما فقط صداي انفجار تانكهاي دشمن را يكي 

پس از ديگري در كنار تپه دوقلو ميشنيديم. لحظاتي بعد برادرعبداالله با چهرهاي كه 
 خستگي در آن موج ميزد به ميان ما برگشت.

بعد از اين حماسه بود كه حاج همت ايشان را مأمور به تشكيل مجدد گردان حبيب 
كرد. در فرماندهي روحيه بالايي داشت. با مسائل جنگ عاقلانه برخورد ميكرد. از 

 نيروهاي تحت امر خود مشورت ميگرفت. 



در مسائلي كه مربوط به فرماندهي نبود خودش را كوچكتر از همه ميدانست. بارها او 
را مشغول شُستن ظرفهاي رزمندگان ميديدم. بچهها مانع اين كار ميشدند. اما او 

قبول نميكرد. اين مسائل از او فرماندهي ساخته بود كه نيروها عاشقش بودند. شعار 
 معروف برادر عبداالله اين بود: هرچه خدا خواست همان ميشود.

البته نامش عبداالله نبود. اسم او عمران پستي بود. اما دوست داشت او را عبداالله صدا 
كنند. و چه نام زيبايي. او واقعاً بنده خدا بود. برادر عبداالله اصالتاً اهل روستاي هشتچين 

خلخال بود. در دوران دانشآموزي به عنوان شاگرد ممتاز انتخاب و راهي اردبيل شد. 
  با رتبهاي بسيار خوب پذيرفته و به دانشگاه تهران آمد. 55پس از اخذ ديپلم در سال

عمران در خوابگاه، كلاسهاي قرآن و اخلاق برپا كرد. سير مطالعاتي كتابهاي شهيد 
مطهري را در همانجا شروع كرد. به دروس حوزوي بسيار علاقه داشت. در فن بيان 
استاد بود. با شروع مبارزات به خلخال برگشت و در راه تبيين اهداف انقلاب تلاش 

 نمود.
 12هيچكس جلودار او نبود. بارها ساواك او را دستگير و تهديد به مرگ كرده بود. روز 

بهمن عضو كميته استقبال حضرت امام بود. سال بعد در ماجراي تصرف لانه جاسوسي 
از دانشجويان فعال و از اولين فاتحان لانه شيطان بود. بعد از آن مسئول گزينش سپاه 

 شد. 
همين امر باعث شد كه مانع جبهه رفتن او شوند. اما با تهديد به استعفا بالاخره راهي 

 شد. بلافاصله به فرماندهي گروهان وسپس گردان حبيب انتخاب شد. 
- ازدواج نمود. صيغه عقد آنها را حضرت آيتاالله خامنهاي(حفظهاالله) رييس62شهريور 

 بهمن همان سال مراسم عروسي آنها برگزار شد. هنوز چند 12جمهور وقت خواندند. 
 روزي از عروسي نگذشته بود كه راهي جبهه شد. 

 گردن خيبرشكن حبيب راهي جزاير مجنون شد. 62عمليات خيبر آغاز شد. نهم اسفند
برادر عبداالله جلوتر از بقيه حركت ميكرد. حماسه پل طلائيه فراموش نشدني است. 

 هليكوپترهاي دشمن از ارتفاع پايين بچهها را به رگبار بسته بودند.
برادر عبداالله مجروح شده بود اما به معاونش حميدزرچيني دستور داد بچهها را به جلو 
ببرد. ساعتي بعد دستور عقبنشيني صادر شد. باقيمانده بچههاي گردان به عقب آمدند 

 اما خبري از فرمانده نبود.



ملائك خدا جسم و روح او را با هم به سوي عرش بردند. ديگر اثري از برادر عبداالله به 
 دست نيامد. و اين راهي بود كه خود انتخاب كرده بود. در وصيتنامهاش آورده بود:

در مجلس شهادت من گريه نكنيد. مجلس من را با شادي برگزار كنيد. اگر جنازه من 
 به دست شما نرسيد براي هر شهيد فاتحه بخوانيد به من هم ميرسد.

اي خفتگان بيدار شويد. مرگ در كمين شما نشسته است. بار گناهانتان را با توبه سبك 
كنيد. فكر نكنيد شهادت به سادگي به دست ميآيد. بلكه همانگونه كه امام فرمود: 

 هديهاي است از جانب حق براي كساني كه لايق هستند.
  گلهاي پرپر   خاطرات آزادگان در كتاب شهداي غريب23

در عمليات رمضان اسير شديم. آنجا در مقابل چشمان بهت زده ما چند نفر از اسرا را به 
  از روي آنها عبور كردند!72رگبار بستند. بعد هم با تانكهاي تي

ما را به پشت جبهه آوردند. براي خوشايند فرماندهانشان دست و پاي چند نفر از 
بسيجيان مظلوم را بستند و داخل يك گودال انداختند! بعد روي آنها بنزين ريختند و 

 زندهزنده آنها را سوزاندند!! 
 بعضيها را هم به تانك يا نفربر ميبستند و روي زمين ميكشيدند تا شهيد شوند. 

به اردوگاه مفقودين منتقل شديم. آنجا هر بلايي ميخواستند به سر ما ميآوردند. از 
 جبهه تا اسارتگاه چند نفري از رفقاي ما شهيد شدند. 

همان روزهاي اول عدهاي از رزمندگان مفقود، از شدت جراحات به شهادت رسيدند. 
 عراقيها بالاي سر آنها از خوشحالي هلهله ميكردند.

آن روز را فراموش نميكنم. وقتي براي نماز بيدار شدم ديدم آن بسيجي كه پايش از 
شدت جراحات عفونت كرده و كسي به دادش نميرسيد آرام و مظلوم به شهادت رسيده 

 بود.
چه اتفاقي افتاده بود. آن بدني كه تا ساعاتي پيش به خاطر عفونت بدبو و متعفن شده 

بود و همه از او فاصله ميگرفتند حالا پس از شهادت خوشبو و معطر شده! چندين 
 سرباز عراقي جمع شده بودند و با تعجب نگاه ميكردند.

 پيكر او را بردند. او هم غريبانه و گمنام به خاك سپرده شد. 



حالا نوبت رضا رضايي شده بود. او در منطقه عملياتي تير خورده بود اما حالش بهتر از 
بقيه بود. دائم به داد مجروحان ميرسيد. او را به اتاق بازجويي بردند. شكنجهاش كردند 

 و...
اما چيزي نميگفت. آنقدر با كابل بر بدن او زدند كه جايجاي پوست بدنش شكافته 

 شد! بعد روي زخمهايش نمك ريختند. باز رضا چيزي نگفت.
 اينبار او را روي خرُده شيشهها غلطاندند! به او برق متصل كردند و...

ديگر از جسم رضا چه ميماند. آري رضا اينگونه شهيد شد. بعد هم غريبانه در 
 بيابانهاي اطراف اردوگاه دفن شد.

-بعد از آن با محمدحسين آشنا شدم. با هم درد دل ميكرديم. از زندگي خودش مي
 ساواك او را دستگير كرد 57گفت: اينكه روز تولد امام حسين(ع) به دنيا آمده بود. سال 

 ولي بلافاصله آزاد شده بود.
همان روز مجسمه شاه را در ميدان اصلي نهاوند پايين كشيده بود. دوباره دستگيرش 

 كردند. اما از زندان فرار كرده بود. 
جنگ كه شروع شد به جبهه غرب آمد. بعد به جنوب رفت و دو سال آنجا بود. بعد 

 64برگشت و به حوزه علميه قم رفت و مشغول تحصيل علوم حوزوي شد. تابستان 
 دوباره به جبهه آمد. 

در روز عاشورا در جزيره مجنون به اسارت دشمن درآمد. محمدحسين ترابي دوسال 
 اسير بود و مفقود. بعد هم به خاطر شدت شكنجه به شهادت رسيد. 

در وصيتنامهاش نوشته بود: ... به مادرم بگوييد در مرگ من اشك نريزد. حتي اگر 
 جسد من به دست شما نرسيد ناراحت نباشيد... .

 
  نذر اباالفضل(ع)    برگرفته از كتاب مسافركربلا- خاطرات شهيدعليرضا كريمي29

چهار ساله بود كه بيماري سختي گرفت. مدتي بود كه هيچ چيزي نميخورد. پزشكان 
از او قطع اميد كرده بودند. به سراغ بهترين پزشك اطفال در اصفهان رفتيم. پس از 

 معاينه گفت: كبد اين بچه از بين رفته تا فردا بيشتر دوام نميآورد!



كار ما شده بود گريه. آن شب تا صبح نتوانستيم بخوابيم. پدرش ارادت خاصي به 
قمربني هاشم(ع)داشت. فرزندش را نذر آقا كرد. گفت: فردا سفره مياندازم. به مردم و 

 فقرا غذا ميدهم.
صبح فردا سيدي نوراني به سراغ پدر آمد. او را به اسم صدا كرد و گفت: مش باقر، 

 عليرضا را نذر آقا ابالفضل(ع) كردي، ديگر مريض نخواهد شد و...
روز به روز بهتر و قويتر شد. كمتر كسي باور ميكرد اين همان پسر باشد. پانزده ساله 

 بود كه در مسجد محل كلاسهاي قرآن و... راهاندازي كرد!
در همان ايام شناسنامه را دستكاري كرد. سنش را دوسال تغيير داد و در اواسط سال 

  به جبهه رفت. موقع رفتن پدرش گفت: هيچگاه فراموش نكن، تو نذر آقا هستي.61
خيلي عجيب بود. در تقسيم نيروها عليرضا به گروهان ابالفضل(ع) فرستاده شد! خيلي 

سريع نبوغ و شجاعت خود را نشان داد. مسئوليت دسته دوم گروهان به عليرضاي 
 شانزده ساله واگذار شد.

بدن ورزيدهاي داشت. قهرمان ورزشهاي رزمي بود. قبل از آخرين اعزام به عكاسي 
 رفت. عكسي را گرفت و آورد. گفت: اين براي سر مزار من است! 

 عليرضا نمازشبهايش بسيار طولاني بود. اشكهاي او را در حين نماز فراموش نميكنم.
 نيروها به سمت فكه اعزام شدند. عبور از كانالها و 62آخرين كارها انجام شد. فروردين 

 تصرف قرارگاه عراق وظيفه لشگر امام حسين (ع) بود. 
در حين عبور، تيربارهاي دشمن آتش وسيعي را ايجاد كردند. عليرضا كه هنوز مويي در 

صورتش روئيده نشده بود نارنجك به دست به سمت تيربارها ميدويد. با هر پرتاب 
 يك تيربار را خاموش ميكرد!

راه عبور باز شده بود. كمي جلو رفتيم. رگبار تيربارهاي دشمن لحظهاي قطع نميشد. 
يكدفعه ديدم عليرضا غرق خون روي زمين افتاده. گلولههاي تيربار به پاهاي او اصابت 

 كرده بود. 
هر كاري كردم راضي نشد كه او را به عقب ببرم. همانجا او را گذاشتم. فقط زخمهاي 

 او را بستم. 
قرارگاه تصرف شد. اما به دليل عدم الحاق گردانها، مجبور به عقب نشيني شديم. رفتم 
 به محلي كه عليرضا افتاده بود. تانكهاي عراقي از همان مسير در حال پيشروي بودند. 



ناگهان عليرضا را ديدم. ستون تانكهاي دشمن از كنار او عبور ميكردند. يكدفعه يكي 
 از تانكها مستقيم به سمت بدن او رفت. و لحظاتي بعد... .

سالها پيكر عليرضا در سرزمين نوراني فكه بر خاكها مانده بود. تلاش گروههاي تفحص 
 هم بينتيجه بود. عليرضا خودش ميخواست گمنام بماند. اما نه براي هميشه!

گفته بود برميگردم! در آخرين مرتبه كه اصفهان آمده بود به مادرش گفت: ما مسافر 
 كربلائيم. راه كربلا كه باز شد برميگردم!!

 
 مسافركربلا    برگرفته از كتاب مسافركربلا- خاطرات شهيدعليرضا كريمي30

آمدم خانه. مادرم خيلي هيجان زده بود. با رنگ پريده گفت: عليرضا برگشته! پسرم بعد 
شانزده سال برگشته. كمي مادر را نگاه كردم. گفتم: آخه مادر چرا نميخواي قبول 

 كني، پسرت شهيد شده. جنازهاش هم توي فكه مانده.
گفت: به خدا چند دقيقه پيش اومد. دست من را بوسيد و گفت: خستهام. بعد رفت توي 

 اتاق و خوابيد. 
ظهر همان روز اخبار اعلام كرد: فردا بعد از نمازجمعه سههزار شهيد از تهران تشييع 

خواهند شد. خبر بعدي اين بود كه اولين كاروان زائرين ايراني امروز به طور رسمي وارد 
 كربلا شد!

يكباره رنگم پريد. حالا علت حضور عليرضا و صحبتهاي مادر را فهميده بودم. علي 
گفته بود: من برميگردم. اما زماني كه راه كربلا باز شد! حالا هم كه راه كربلا به طور 

 رسمي باز شده!!
با بنيادشهيد تماس گرفتيم. كاملاً صحيح بود. عليرضا كريمي اعزامي از اصفهان يكي 

 از شهدا بود. 
چند روزي تا محرم باقي مانده بود. ما هم صبر كرديم تا پيكر عليرضا بيايد بعد مراسم 

 بگيريم. اما خبري نشد!! 
به سپاه و بنيادشهيد و ... مراجعه كردم. گفتند: شايد تشابه اسمي بوده. خلاصه هر 

 كسي چيزي گفت. ما هم نااميد شديم. 
اما چند روز بعد پيكر عليرضا بازگشت! گفتند: به طور اشتباه جنازه او به استان ديگري 

منتقل شده بود. البته من اين حرف را قبول نداشتم! اين مسئله عادي نبود. پيكر 



عليرضا درست شب تاسوعا به اصفهان آمد. شب اباالفضل(ع).  همان شب او را به 
 مسجد آوردند.

اين عاشق آقا اباالفضل(ع) در شب تاسوعا تشييع شد. صبح روز بعد هم با مراسم 
 باشكوهي پيكر او را به خاك سپرديم. 

يكي از بچههاي تفحص آمده بود خانه ما. ميگفت: اين شهيد به خواب عليرضا غلامي 
 مسئول گروه ما آمده بود. گفته بود: وقت آن رسيده كه من برگردم!!

 بعد هم محل حضور خودش را گفته بود!
عليرضا تاكنون مشكل سفر كربلاي بسياري را حل كرده! اصلاً با همه من و شما در 

آنجا وعده كرده! در پايان آخرين نامهاش خطاب به همه ما نوشته بود: به اميد ديدار در 
 كربلا- برادر شما عليرضا كريمي
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رفته بوديم براي مراسم عقد. قرار بود حضرت آيت االله مدني خطبه عقد ما را جاري 
كند. قبل از شروع مراسم، علي آقا رو به من كرد و گفت: شنيدهام كه عروس هر چه در 

 مراسم عقد از خدا بخواهد خدا اجابت ميكند.
 نگاهش كردم و گفتم: چه آرزويي داري؟!

در حالي كه چشمان مهربانش را به زمين دوخته بود گفت: اگر علاقهاي به من داري 
 دعا كنيد و از خدا براي من شهادت بخواهيد. 

از اين كلام او تنم لرزيد. چنين جملهاي براي يك عروس در چنين مراسمي بينهايت 
 سخت بود.  

سعي كردم طفره بروم اما علي مرا قسم داد. بناچار قبول كردم. هنگام جاري شدن 
 خطبه عقد از خداوند بزرگ هم براي خودم هم براي علي طلب شهادت كردم.

با چشماني پر از اشك نگاهم را به صورت علي دوختم. آثار خوشحالي در چهرهاش 
 هويدا بود. 

در دوران دفاع مقدس لحظهاي آرام و قرار نداشت. از تبريز اعزام شد. همه مراحل را 
 پشت سر گذاشت. مدتي مسئول آموزش بود. به بچهها خيلي سخت ميگرفت. 



ميگفت: هر چه اينجا بيشتر تلاش كنند در عمليات كمتر تلفات ميدهيم. در عمليات 
 بدر به قائم مقامي قرارگاه ظفر منصوب شد. 

دوستش ميگفت: براي ما صحبت كرد. گفت: قمقمههايتان را زياد پر نكنيد. آخر ما به 
 ملاقات كسي ميرويم كه تشنه لب شهيد شده است.

روزهاي آخر عمليات بدر بود. آخر شب آمد پشت خاكريز. گردان سيدالشهدا نتوانسته 
 بود خودش را برساند. فقط بيسيمچي آنها آمد و گفت: گردان نتوانسته بيايد.

سردار علي تجلايي رفت براي بررسي خاكريز بعدي. در زير آتش دشمن پانزده متر از 
 ما فاصله گرفت. براي ديدن منطقه سرش را بلند كرد. ناگهان تيري بر قلبش نشست. 
لحظات آخر با دست اشارهاي كرد كه معنايش را نفهميديم. شايد آب ميخواست ولي 

 كسي آب همراهش نبود. 
  براي هميشه در كنار دجله ماند.  63پيكر علي در آخرين روزهاي اسفند

مراسم عقد او در حضور آيتاالله مدني و جمعي از پاسداران برگزار شد. نميدانم اين چه 
رازي بود كه همه آن پاسداران، داماد مراسم و آيتاالله مدني همگي به فيض شهادت 

 رسيدند.
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 تازه به پايان رسيده بود. پيكرهاي شهدا به ستاد معراج شهداي تهران 8عمليات والفجر 
منتقل شد. در بين شهدا شهيدي بود كه پيكرش كاملاً سالم بود. فقط تركش بزرگي 
 شبيه يك نعلبكي به سمت چپ سينهاش اصابت كرده و در كنار قلبش ايستاده بود. 

 هيچ مشخصاتي نداشت. نه پلاك، نه كارت و نه...
 به همراه اين شهيد برگهاي بود كه نوشته بود: شهيد گمنام

به چهره معصومانه او خيره شدم. آيا نميشد كاري كرد؟ آيا كسي او را نميشناسد!؟ 
 داخل جيبهاي شهيد را گشتم. اما هيچ مدركي نبود.  

نيمههاي شب همان شهيد را در خواب ديدم. به من نگاهي كرد و گفت: مادرم منتظر 
 من است. من را شناسايي كن. بيشتر تلاش كن!

صبح فردا با مشاهده پيكر شهيد به ياد خواب شب گذشته افتادم. يعني اين خواب چه 
 معني ميدهد! نكند چون زياد به فكر او بودم اين خواب را ديدهام!



پيراهن غرق خون شهيد را از بدنش خارج كرديم. با آب و صابون آن را شُستم. شايد 
 اسمش را روي پيراهن نوشته باشد. اما نبود.

 دوباره به خوابم آمد. اين بار هم همان جمله را تكرار كرد؛ بيشتر تلاش كن!
چند روز بعد پيكر شهيد را از سردخانه خارج كرديم. با آب گرم بدنش را شُستم. شايد بر 

 روي بدنش نامش را نوشته باشد. اما باز هم خبري از مشخصات او نبود. 
چند روزي بود كه همه فكرم را مشغول كرده بود. يعني چطور ميتوان او را شناسايي 

 كرد. دوباره به خوابم آمد. دوباره همان جمله: بيشتر تلاش كن!
كمكم در فكر رفته بودم كه نكند من را سر كار ... . اين بار پيكر شهيد را از سردخانه 
خارج كردم. با توكل بر خدا و توسل به معصومين شروع به وارسي كردم. هر كاري به 
 فكرم ميرسيد كردم اما نتيجهاي نگرفتم. يكدفعه نگاهم به زخم روي سينهاش افتاد!

وقتي بدنش را شُستيم. زخم سينه او باز شده بود. تركش بزرگي كه دندههاي او را خرُد 
كرده بود ميديدم. دستم را به داخل محل زخم فرو بردم. تركش را با دستم لمس 

 كردم. بعد هم آهسته آن را خارج كردم.
آنچه ميديدم باوركردني نبود. تلاشها نتيجه داد. اين شهيد ديگر گمنام نبود! پلاك 

شهيد به همراه تركش به داخل سينه رفته بود. گوشه پلاك به تركش چسبيده بود. اما 
 صحيح و سالم و خوانا بود. 

روز بعد اين شهيد شناسايي شد. از بسيجيان شهر كرج بود. براي تشييع و تدفين او را 
 راهي كرج كرديم. 
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دو نفر بيشتر نبوديم. من بودم و او. فقط ميدانستم اسمش حسن است. او آرپيجي 
 ميزد. من هم به اوكمك ميكردم. دل شير داشت. از هيچ چيزي نميترسيد.

در محاصره مانده بوديم. هيچكس كمك ما نبود. نه راه پيش داشتيم نه راه پس. حسن 
 گفت: ما اينجا يا شهيد ميشويم يا اسير

 اگر اسير شديم تو هيچ كارهاي من همه چيز را به عهده ميگيرم.



از موضع استتار عراقيها استفاده ميكرد. يكييكي تانكهايشان را ميزد. وحشتي در 
دل عراقيها ايجاد شده بود. ساعتي بعد گلولههايمان تمام شد. يكدفعه كار عجيبي 

 كرد. دويد به سمت يك تانك عراقي نيمسوخته!
رفت روي تانك و با تيربار تانك ستون نفرات آنها را به رگبار بست! تعداد زيادي را 

 روي زمين ريخت و برگشت. 
 غروب بود كه هر دوي ما را جداجدا اسير گرفتند. 

 من خودم را آشپز معرفي كردم. افسر عراقي به حسن گفت: فاميليات چيه؟
 گفت: خميني!  پرسيد: نام پدر: گفت: خميني 

 نام جد؟ دوباره گفت: خميني
حسن را ميشناختند. ميدانستند چه بلايي به سرشان آورده. در مقابل ديدگان ما او را 

به ستون پل بستند. با صداي بلند شهادتين را گفت. بعد هم از نزديك او را با آرپيجي 
 هدف قرار دادند. حسن در عشق خدا ميسوخت.

 بعثيها هم سوختند؛ از آتشي كه حسن به جگرشان زده بود. 
*** 

عمليات تمام شده بود. پانزده نفر بوديم كه ما را به اسارت گرفتند. سن همه ما كم بود. 
 بيشتر نفرات ما مجروح بودند. ما را به سمت پشت جبهه منتقل كردند. 

چندين افسر بعثي در سايه نشسته بودند. ما را مسخره ميكردند. تشنه بوديم و خسته. 
آنها هم ما را آزار ميدادند. ظرف آب را جلوي ما به روي زمين ميريختند اما به ما 

 نميدادند.
 سالهاي را از بين ما صدا زدند. دستانش را به شكمش گرفته بود. جلوآمد. 14پسر بچه 

قهقههاي مستانه بعثيها ادامه داشت. ياد كاروان اسراي اهلبيت بعد از ماجراي كربلا 
 در ذهنم تداعي شده بود. 

 آنها همينطور آن نوجوان را مسخره ميكردند. پسرك هم زير لب زمزمهاي داشت. 
 يكدفعه فرياد زد: لبيك ياحسين، لبيك يا خميني و بعد به سمت افسران عراقي دويد!!

نارنجكي را زير لباسش مخفي كرده بود. خود را به ميان افسران انداخت. نارنجك 
 منفجر شد!



چندين افسر بعثي به درك واصل شدند. ما را هم به شدت كتك زدند و از آنجا بردند. 
 كسي آن نوجوان دلاور را نميشناخت. پيكر پارهپاره او همانجا در ميان صحرا ماند. 
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ايمان و عمل را در خود جمع كرده بود. الگويي بود براي دوران اسارت. او انسان اهل 
 دلي بود به نام منصور زرنقاش

 حاج منصور سنگ صبوري بود براي جوانترها. به همه اميد ميداد و...
 به او آمپول اشتباهي تزريق كردند. در جلوي چشم نماينده صليب روي زمين 67سال 

 افتاد و...
 همه اردوگاه در غم فراق او سوخت. 

 شبي در عالم رويا او را ديدم. اين خواب را براي آقاي ابوترابي هم تعريف كردم. 
ديدم به كربلا رفتيم. در كنار حرم، بيشتر شهدا را ديدم. يكدفعه چشمم به حاج منصور 

 افتاد. گفتم: حاجي اينجا چه ميكني؟!
 گفت: از آن شبي كه به شهادت رسيدم حضرت زهرا(س) مرا به حرم فرزندش آورد.

 چند روزي از اين خواب نگذشت كه همه اسرا را به زيارت كربلا بردند.
*** 

نزديك سحر بود. خواب ديدم رفتيم كربلا براي زيارت. محمد هم با ما بود. همه ما دور 
 ضريح ميچرخيديم اما ضريح دور سر محمد ميچرخيد!!

همان لحظه از خواب پريدم. بلند شدم. ديدم محمد با آن حال خراب در گوشهاي از 
اردوگاه اسيران نشسته و مشغول نمازشب است. دستش به سوي آسمان بود و استغفار 

 ميكرد.
همان لحظه اشك از چشمانم سرازير شد. با خودم عهد بستم من هم مثل محمد به 

 نمازشب مقيد شوم. رفتم و وضو گرفتم.
 و يك ماه قبل از تبادل اسرا بود. حال محمد بهتر از قبل بود. حتي با بچهها 69سال 

فوتبال بازي ميكرد. يك شب بيمقدمه گفت: هر وقت به ايران برگشتيد سلام مرا به 
 پدر و مادرم برسانيد. قبر امام را هم از طرف من زيارت كنيد.



بعد ادامه داد: به پدر و مادرم بگوييد همانطور كه در شهادت برادرم صبر كرديد در 
شهادت من هم صبور باشيد. هر چند سخت است. ميدانم كه مدتها صبر كرديد تا مرا 

 ببينيد اما مرا نخواهيد ديد!!
از صحبتهاي او تعجب كرديم. گفتم: محمد اين حرفها چيه؟! خدا رو شكر تو حالت 

 خوب شده، چند روز ديگه هم قراره آزاد بشيم.
 عصر محمد گفت: سرم گيج است! چند قطره خون 3روز بعد در محوطه بوديم. ساعت 

 از بينياش آمد و روي زمين افتاد! او را به بهداري بردند.
همه دلشان ميخواست اتفاقي نيفتاده باشد اما محمدصابري دلاور خوب خيبري به 

 شهادت رسيده بود.
براي محمد تشييع باشكوهي برگزار شد. عراقيها هم مانع نشدند. بچهها با صوت 

 حزين قرآن خواندند و محمد غريبانه به خاك سپرده شد.
در كيسه شخصي محمد يك كاغذ كوچك بود كه حكم وصيت داشت. روي آن نوشته 

 بود: اسارت در راه عقيده عين آزادي است
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تيرماه بود و هوا بسيار گرم. در حال عقبنشيني راه را گم كرديم. بيستويك ساعت در 
 راه بوديم. هر دفعه به نوبت يكي از ما عباس را به دوش ميگرفت.

در زير يك درخت از فرط خستگي به خواب رفتيم. ساعتي بعد با صداي حركت تانك 
از خواب پريديم. ما در محاصره عراقيها بوديم. آنها جلو آمدند و دستان ما را بستند. 

 بعد همه ما را روي تانك نشاندند.
-نوبت كه به عباس رسيد فرمانده عراقي گفت: دست او را نبنديد. بعد اشاره كرد نمي
خواهد او را سوار كنيد! به راننده تانك چيزي گفت. لحظاتي بعد تانك از روي بدن 

 عباس عبور كرد و ما را به سمت اسارت برد!
 از پيكر سردارشهيدعباس محبي هيچ چيزي باقي نماند. 

*** 
همه ما را سوار يك آمبولانس شبيه مينيبوس كردند. بيشتر بچهها مجروح بودند. جاي 

 نفس كشيدن نبود. در راه كف ماشين غرق خون شده بود. 



هوا بسيار گرم بود. خون مجروحان كه با عرق بدن آميخته ميشد ناله مجروحان را 
بلند ميكرد. همه ناله ميكردند و حضرت زهرا(س) را صدا ميكردند. يكي از 

 مجروحين در بين راه به شهادت رسيد.
با صداي بلند مسئول عراقي را صدا كرديم. درب ماشين باز شد. پيكر آن شهيد غريب 
را از ماشين خارج كردند. او را در ميان صحرا و در كنار جاده رها كردند. بعد دوباره راه 

 افتادند.
*** 

وارد اردوگاه شديم. حسابي ما را كتُك زدند. بعد هم تفديش كردند. همه چيز را از ما 
گرفتند. بعد هم وارد زندان الرشيد شديم. يك بسيجي همراه ما بود كه بدنش غرق 
 خون بود. چندين تركش به او اصابت كرده بود. تمام زخمهاي او عفونت كرده بود. 

مدتي بعد او به شهادت رسيد. سرباز عراقي را صدا زديم و گفتيم يكي از اسرا شهيد 
شده. چند عراقي با يك برانكارد آمدند. به محض وارد سالن شدند بوي عطر عجيبي 

 فضا را پر كرد. 
عراقيها با تعجب به دنبال منشاء اين بوي عطر بودند. همه به پيكر شهيد خيره شده 
 بودند. بوي عطر از بدن او بود. افسر عراقي جلو آمد و با كابل شروع به زدن ما نمود!
ميگفت: شما به اين جنازه عطر زدهايد كه بگوييد شهداي ما بهشتي هستند. گفتم: 
شما كه همه چيز را گرفتيد. مگر براي ما عطري مانده. در ثاني تمام بدن او عفونت 

 داشت. بوي عطر نميتواند جلوي بوي عفونت را بگيرد! اما آنها فقط ميزدند.
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 برابراهيم در داستان تسبيحات آمده.

دوازده روز از شروع جنگ گذشته بود. شرايط هنوز عادي نشده. با نيروهاي داوطلب در 
 پادگان ابوذر مستقر بوديم. اصغر وصالي فرمانده ما بود. 

عصر يكي از روزها به من گفتند به همراه چهار نفر از نيروهاي داوطلب حركت كنيد. 
مقصد ما تپه تك درخت بود. يك نفربر ما را در كنار جاده سوار كرد. بعد از طي يك 

ساعت در نقطهاي ما را پياده نمود. وقتي پياده شديم فكر كرديم در اطراف تپه هستيم. 
 اما منطقه ناآشنا بود.



در راه با هم صحبت ميكرديم. من و ابراهيم هادي بچه تهران بوديم. دونفر هم 
اصفهاني بودند. اما نفر آخر جوان عربي بود كه نميتوانست درست فارسي صحبت كند. 

 وقتي از او سؤال كرديم گفت: اهل فلسطين است. 
از نيروهايي بود كه به خاطر دكترچمران به ايران آمده بود. راننده نفربر سريع برگشت! 

 بعدها فهميديم از نيروهاي نفوذي دشمن بوده. 
مقابل ما يك جاده خاكي بود. سمت چپ آن يك تپه و سمت راست هم دشت صاف 
بود. همينطور به اطراف نگاه ميكرديم. يكدفعه از بالاي تپه و از داخل دشت به سمت 

 ما تيراندازي شد!
فهميديم در ميان نيروهاي دشمن هستيم. ابراهيم هادي بلافاصله به اطراف نگاه كرد 
و بچهها را صدا كرد. در كنار جاده چاله بزرگي شبيه يك سنگر بود. همه به داخل آن 

 رفتيم.
عراقيها كه نزديك به صد نفر بودند به سمت ما حركت كردند. شرايطي بدي بود. ما 

در محاصره بوديم. لحظاتي بعد با فرياد اللهاكبر همگي با هم به سمت دشمن شليك 
 كرديم.

باوركردني نبود. تعداد زيادي از نيروهاي دشمن كشته شده و بقيه فرار كردند. ابراهيم با 
هر گلوله يكي از آنها را به زمين ميانداخت. تا نزديك غروب مشغول بوديم. كمتر 

شليك ميكرديم تا مهمات ما تمام نشود. اما يكدفعه دشمن شروع به شليك خمپاره و 
 پرتاب نارنجك كرد. 

دو نفر از بچهها مجروح شدند. يكدفعه يك نارنجك به داخل سنگر ما افتاد. هيچ كاري 
نميشد كرد. قبل از اينكه ما كاري انجام دهيم جوان فلسطيني خودش را در مقابل 

 نارنجك قرار داد!
با انفجار نارنجك تمام بدن او پر از تركش شد. او غرق خون روي زمين افتاد. اما به 

 ديگر نيروها آسيبي نرسيد.
با تاريكي هوا نيروهاي عراقي عقبنشيني كردند. ما هم از سنگر خارج شديم. پيكر 

شهيد فلسطيني كه با ايثار جان خود بقيه را نجات داد در گوشهاي در كنار تپه دفن 
 كرديم. نشانهاي هم براي قبر او گذاشتيم. 



بعد به همراه دو مجروح به سمت نيروهاي خودي حركت كرديم. منطقه ناآشنا بود. 
ابراهيم هر بار با سختي راهي را پيدا مينمود و حركت ميكرديم. شبها در راه بوديم و 

 روزها استراحت ميكرديم.
-دو روز بعد به نيروهاي خودي رسيديم. ابراهيم وقتي ماجراي اين مدت را تعريف مي
كرد از رشادتهاي آن بسيجي فلسطيني ميگفت. بسيجي گمنامي كه خودش را فداي 

 ديگر رزمندگان نمود.
بعدها خيلي تلاش كرديم كه محل درگيري و مزار او را پيدا كنيم. اما هر چه تلاش 

كرديم بيفايده بود. ما حتي اسم او را نميدانستيم. گويي خودش گمنامي را انتخاب 
 كرده بود. 
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بعد از پايان عمليات بود. يكي از سالنهاي معراج تهران پر شده بود از شهيد. همه آنها 

هم شهيد گمنام. بعد از عمليات اين سالن را به شهداي گمنام اختصاص داده بودند. 
 همه بدنها قطعهقطعه شده. همه سوخته و... .

در ميان بدنهاي سوخته يك پلاك پيدا كرديم. به تعدادي استخوان چسبيده بود. با 
تلاش بسيار صاحب پلاك پيدا شد. يك بسيجي از جنوب تهران بود كه در همين 

 عمليات مفقود شده بود. 
با خانوادهاش تماس گرفتيم. پدر و برادرهايش آمدند. قضيه را گفتم. اينكه اين شهيد 

 پيكرش سوخته است و نميشود او را ببينيد.
 كارها هماهنگ شد. قرار شد فردا براي تشييع شهيد اقدام نمايند.

صبح فردا يكي از بچههاي معراج كه از ماجرا مطّلع بود آمد و گفت: ميتوانم در مورد 
 اين شهيد خواهشي بكنم!

 گفتم: بفرماييد!
 گفت: اجازه بدهيد همسر اين شهيد او را شناسايي كند!

 باتعجب گفتم: همسر شهيد! منظورت چيست؟!
كمي مكث كرد و گفت: ديشب در خواب شهيدي را ديدم كه گفت: امروز مرا به پدر و 
برادرانم تحويل ندهيد. همسرم بايد من را شناسايي كند. من صاحب اين پلاك هستم 

 ولي اين پيكر من نيست! اما پيكر من داخل همين سالن است!



با تعجب به حرفهاي او گوش ميكردم. گفتم: اين پيكرها چند تكه استخوان سوخته 
 است. همسرش چه چيزي را ميخواهد شناسايي كند!

همان لحظه برادران شهيد براي انتقال پيكرش آمدند. از آنها پرسيدم: اين شهيد همسر 
 دارد؟ 

 با تعجب گفتند: بله چطور مگه!؟
 گفتم: براي شناسايي حتماً بايد ايشان بيايند.

برادران شهيد كه زياد مذهبي نبودند صدايشان را بلند كردند و گفتند: يعني چي! مگه 
 برادر ما نسوخته! چي رو ميخواد شناسايي كنه.

 بعد از كلي صحبت فهميدم اينها با همسر شهيد اختلاف دارند و ارتباطي ندارند. 
پدر شهيد به سراغ او رفت. ساعتي بعد با همسر شهيد وارد شدند. به همسر شهيد گفتم: 

 شما ميتوانيد شوهرتان را شناسايي كنيد!
 در حالي كه اشك ميريخت گفت: بله. 

بعد هم به داخل سالن شهداي گمنام رفت. دقايقي بعد ما را صدا كرد. در لابهلاي 
شهداي گمنام پيكر سوخته شهيدي را نشان داد و گفت: اين همسر من است! خيلي 

 تعجب كرديم. يعني چطور او را شناسايي كرده. 
همسر شهيد يك لباس را از داخل كيف دستي خودش بيرون آورد و گفت: چند روز 

قبل از عمليات با هم به مغازهاي رفتيم. دو لباس هم رنگ خريد و گفت: اين را براي 
 خودم خريدم. اين را هم براي تو!

شوهرم گفت: من اين لباس را تا زمان شهادت از تنم خارج نميكنم! روزي به سراغ تو 
 خواهند آمد. با اين لباس بيا و من را شناسايي كن!

بعد به پيكر سوخته شهيد اشاره كرد و گفت: همه جاي او سوخته اما قسمتي از لباسش 
 هنوز سالم است. 

لباس خودش را كنار قسمت سالم لباس شهيد قرار داد. هر دو مثل هم بودند. پيكر 
 شهيد همان روز براي تشييع اعزام شد  

 
- راوي شهيد عليرضا 30  سيزده مؤذن     برگرفته از كتاب كرامات شهدا ص54

 غلامي- مسئول تفحص لشگر امام حسين(ع) كه در منطقه فكه به قافله شهدا پيوست.



 بود. بچههاي تفحص همه به دنبال پيكرهاي مطهر شهدا 72آخرين روزهاي سال 
بودند. مدتي بود كه در منطقه خيبر (طلائيه) به عنوان خادمالشهداء انتخاب شديم. با 

 دل و جان به دنبال پارهاي دل اين ملت بوديم. 
سكوت سراسر طلائيه و جزاير را گرفته بود. سكوتي كه روح را دگرگون ميكرد. قبل از 

وارد شدن به منطقه تابلويي زيبا نظرمان را جلب كرد: با وضو وارد شويد اين خاك 
 آغشته به خون شهيدان است. 

اين جمله كلي حرف داشت. همه ايستاديم. نزديك ظهر بود. بچهها با آب كمي كه 
 همراهشان بود وضو گرفتند. 

ناگهان صداي دلنشين اذان آن هم به صورت دستهجمعي به گوشمان رسيد! به ساعت 
نگاه كردم. وقت اذان نبود! همه اين صدا را ميشنيدند. هر لحظه برتعجب ما افزوده 

 ميشد. يعني چه حكمتي در اين اذان بيوقت  و دستهجمعي وجود دارد!!
نواي اذان بسيار زيبا و دلنشين بود. اين صدا از ميان نيزارها ميآمد. با بچهها به سمت 

 صدا حركت كرديم. با عبور از موانع به نيزارها رسيديم. 
اين منطقه قبلاً محل عبور قايقها بود. هر چه جلو ميرفتيم صدا زيباتر ميشد. اما هر 

 چه گشتيم اثري از مؤذنين نبود! محدوده صدا مشخص بود. لذا به همان سمت رفتيم.
ناگهان در ميان نيزارها قايقي را ديديم. لبه آن از گلولاي بيرون زده بود. به سرعت به 

سمت آن رفتيم. قايق را به سختي از لابهلاي نيها بيرون كشيديم. آنچه ميديديم 
 بسيار عجيب و باورنكردني بود. ما مؤذنين ناآشنا را پيدا كرديم. 

درون قايق شكسته پر از پيكرهاي شهدا بود. آنها سالهاي سال در ميان نيزارها قرار 
داشتند. آنها را يكييكي خارج كرديم. پيكر مطهر سيزده شهيد در داخل قايق بود. 

 عجيبتر اينكه همه آن شهدا گمنام بودند.
*** 

 بود. توفيق نصيبم شده بود كه در خدمت برادران جستجوگر نور در تفحص 73آبان ماه 
باشم. ما به منطقه طلائيه رفتيم. مدتي بود كه هر چه تلاش ميكرديم بيفايده بود. 

شهدا خودشان را نشان نميدادند. (نقل از يكي از بچههاي تفحص تيپ انصارالمؤمنين 
  )44نقل از كتاب كرامت شهدا ص



از طرفي نگران بوديم با شروع بارندگي و... ديگر نتوانيم در اينجا كار كنيم. شب در مقر  
 سوره واقعه را خوانديم و خوابيديم. 

صبح روز بعد در مكاني كه محل نگهداري شهدا بود نماز را خوانديم. سپس در حضور 
 شهدا زيارت عاشورا شروع شد. يكي از برادران با حال عجيبي شروع به خواندن كرد.

وقتي به سلام پاياني رسيد با حال خاصي گفت: السلامعليك يااباعبداالله و علي ارواح 
 التي... كه يكباره پيكر يك شهيد به زمين افتاد! حال همه بچهها تغيير كرده بود.

بعد از اتمام برنامه به سمت دژ حركت كرديم. هنوز در حال و هواي زيارت بوديم. اين 
 بار باتوكل برخدا و با روحيهاي عالي مشغول كار شديم. 

باورش سخت است. اما اولين بيل كه بر زمين خورد يكي از بچهها فرياد زد: االله اكبر... 
 شهيد... شهيد...

به اتفاق بچهها با دست خاكها را كنار زديم. شور و حال عجيبي در بين بچهها بود. 
همه ميگفتند: زيارت عاشورا كار خودش را كرد. پيكر شهيد كاملاً از خاك خارج شد. 

 اما هر چه گشتيم از پلاك او خبري نبود! 
او يك شهيد گمنام بود. ما پس از پايان زيارت عاشورا همگي شهدا را به حق سيد و 

 سالار شهيدان قسم داده بوديم. 
حالا به همراه پيكر اين شهيدگمنام  به جز سربند زيباي ياحسين(ع) كتابچهاي بود كه 

 تعجب ما را بيشتر كرد. روي آن كتابچه نوشته بود: زيارت عاشورا  
 

 32و31  روز مباهله     حاج حسين كاجي كتاب به سمت شقايق ص55
 و سال امام علي(ع) بود. در منطقه عملياتي رمضان مشغول 79روزهاي آخر سال

جستجو بوديم. اما مدتي بود كه شهدا خود را نشان نميدادند. صبح با بچهها مشغول 
 خواندن زيارت عاشورا براي شهدا شديم. 

به ياد اميرالمومنين(ع) و به ياد مدينه مشغول خواندن روضه شدم. بعد از پايان روضه 
به سوي منطقه حركت كرديم. قبل از رفتن به تقويم و مناسبت آن روز نگاه كردم. روز 

 مباهله بود. روز پنج تن آل عبا. روزي كه حضرت علي(ع) انگشترش را به سائل داد. 
خوشحال بودم. گفتم ما لشگر عليابن ابيطالب(ع)هستيم. حتماً امروز از دست آقا 

 عيدي ميگيريم.



اولين شهيدي كه پيدا شد نامش عشقعلي بود. دومين شهيد نام تمامي شهداي 
گروهان خودشان در جيبش بود. به همراه حرز امام جواد(ع) كه بعد از هجده سال سالم 

 سالم بود!
تا عصر چهار شهيد پيدا شد. بچهها ميخواستند كار را جمع كنند. گفتم: ادامه دهيد. 
حتماً يك شهيد ديگر پيدا ميشود. قرار بود ساعت چهار برگرديم. پنج دقيقه قبل از 

 چهار شهيد ديگري پيدا شد!
تمام خاك را غربال كرديم. اما اين شهيد آخر گمنام بود. هر چه بچهها گشتند اثري از 

 پلاك او نبود. به رفقا گفتم: بياييد تا برويم.
 بچهها باتعجب به من نگاه ميكردند. يكي گفت: خواب ديده بودي!؟

گفتم: نه! امروز روز پنج تن بود. ما هم پنج شهيد پيدا كرديم. بعد ادامه دادم: هر چه 
بگرديد از اين شهيد اثري نخواهيد يافت! چرا كه امروز روز آل عبا است. و يكي از پنج 

 تن هنوز هم گمنام است.
   نشريه دلهاي 27   كبوتر           شهيد علي محمودوند مسئول تفحص لشگر56

 منتظرشماره اول و مجيد احمديان
 بود. آفتاب بسيار داغ بود. بچهها در گرمايي طاقتفرسا در 73نيمههاي تابستان 

 جستجوي پيكر شهدا بودند. 
نزديك غروب بچهها ميخواستند قدري استراحت كنند. چنگك بيل مكانيكي را در 

 زمين فرو كرديم و رفتيم كنار كُلمن آب روي خاكريز نشستيم. 
در آن گرماي طاقتفرسا ناگهان ديدم يك كبوتر سفيد و زيبا، بال و پر زنان آمد و 

روي چنگك بيل نشست. بعد هم شروع كرد به نوك زدن به بيل. همه باتعجب به اين 
 صحنه نگاه ميكرديم. 

يكي از رفقا ظرف آبي را برداشت و  جلوي كبوتر قرار داد. كبوتر به كنار ظرف آب آمد. 
 بعد نگاهي به آب كرد و نگاهي به ما!

مجدداً پريد و رفت روي بيل نشست. دوباره به بيل نوك ميزد. صحنه بسيار عجيبي 
 بود. يكي از بچهها گفت: بابا به خدا يه حكمتي تو كار اين كبوتر هست!



با بچهها به سمت بيل رفتيم تا كار را شروع كنيم. با اولين بيلي كه به زمين خورد سر 
يك شهيد با كلاه آهني بيرون آمد!! در حالي كه موهاي شهيد هنوز به جمجمه باقي 

 مانده بود!
سربند يازيارت ياشهادت هنوز روي پيشاني شهيد به چشم ميخورد. بچهها با بيل 

 دستي تمام پيكر شهيد را كه تقريباً سالم بود خارج كردند. 
هر چه تلاش كرديم و هر چه خاك را غربال كرديم اثري از پلاك شهيد نبود. بچهها 

 با كشف اين شهيد گمنام پرده از راز آن كبوتر سفيد برداشتند.
*** 

شهيد ديگري پيدا كرديم. لباس فرُم سپاه بر تنش بود. بچهها خيلي براي پيدا كردن 
مشخصات او تلاش كردند. مقدار زيادي از خاك زير بدن را غربال كردند. شايد پلاك 

 او پيدا شود. اما نبود كه نبود.
تمام جيبها را گشتيم. كارت شناسايي، عكس و... هيچ چيزي نبود كه او را شناسايي 
كند. خسته شديم. اما يكدفعه توي جيب پيراهنش چيزي شبيه دكمه نظرم را جلب 

 كرد!
گلهاي روي آن را پاك كردم. يك قطعه عقيق بود. ديگر لازم نبود به دنبال پلاك او 

 بگرديم. روي عقيق نوشته بود: به ياد شهداي گمنام
 

  حق همسايه    راوي يكي از خادمان شهدا-سايت خمول(بنياد حفظ آثار)62
قرار بود در نزديكي منزل ما پنج شهيد گمنام را به خاك بسپارند. من، يكي از مخالفين 

دفن شهدا بودم! با اينكه به شهدا ارادت داشتم. اما حس ميكردم منزل ما در كنار 
 قبرستان قرار خواهد گرفت. در نتيجه ارزش مالي خود را از دست خواهد داد.

لذا پيگيري كردم كه شهدا در جايي ديگر دفن شوند. اما باعنايت خدا پيگيري من 
عملي نشد! مراسم برگزار شد. پنج شهيد گمنام در كنار منزل ما در شهرك واوان در 

 اطراف تهران به خاك سپرده شدند. من هم بسيار ناراحت!
فشار رواني و ناراحتي من بيشتر به خاطر پسرم بود. پسر دوازده ساله من مدتها بود كه 

از ناحيه استخوان پا دچار مشكل بود. به طوري كه ديگر قادر به راه رفتن نبود. اين 
 موضوع بيشتر مرا عصباني و ناراحت ميكرد.



بعد از دفن شهدا بيشتر ناراحت بودم. به كساني كه در كنار مزار شهدا جمع شده بودند 
 به ديده حقارت مينگريستم و...

تا اينكه يك شب در عالم خواب ديدم جواني خوشسيما نزديك من آمد. چهره 
 بسيجيان زمان جنگ را داشت. ايشان جلو آمد. سلام كرد وگفت:

 ما حق همسايگي را خوب ادا ميكنيم! گرچه نميخواستي ما در كنار منزل شما دفن 
 شويم اما حالا كه همسايه شديم حق گردن ما داريد!

بعد در مورد فرزند مريضم صحبت كرد و گفت: براي شفاي پسرت رو به قبله بايست و 
 سه مرتبه باتوجه بگو الحمدالله!

در همين حال هيجانزده از خواب پريدم. رو به قبله ايستادم. باتوجه و حضور قلب سه 
 بار گفتم: الحمدالله بعد هم نماز را خواندم و خوابيدم.

*** 
صبح پسرم مرا از خواب بيدار كرد! به راحتي راه ميرفت! انگار تاكنون هيچ مشكلي 

 نداشته! بيماري پسرم به طور كامل برطرف شده بود! 
-شايد اگر اين ماجرا را از كس ديگري ميشنيدم باور نميكردم. حتي شايد مسخره مي
كردم. آنها را متهم به خرُافه و ... ميكردم. اما باعنايت خدا و نظر لطف شهدايگمنام 

 فرزند من ديگر هيچ مشكلي ندارد.
حالا ديگر شهداي گمنام يك مهمان هميشگي دارند. هر روز صبح براي تشكر و اداي 

احترام و رعايت حق همسايگي به كنار مزار آنها ميروم. اين عنايت خدا بود كه ما 
 همسايگان به اين خوبي پيدا كرديم.

 
   عجيب    خاطرات بسيجيان گمنام تفحص63

هوا صاف بود. مشغول جستجو  بودم. داخل گودال يك پوتين ديدم. متوجه شدم يك پا 
 داخل پوتين قرار دارد! 

با بيل وارد گودال شدم. قسمت پايين پاي شهيد از خاك خارج شد. خاكها حالت رملي 
-و نرم داشت. شروع كردم به خارج كردن خاكها. هر چه خاكها را بيرون ميريختم بي

 فايده بود. خاكها به داخل گودال برميگشت!



ناگهان هوا باراني شد. آنقدر شدت باران زياد شد كه مجبور شدم از گودال بيرون بيايم. 
به نزديك اسكان عشاير رفتم. كمي صبر كردم. باران كه قطع شد دوباره به گودال 

 برگشتم. تا آماده كار شدم صداي رعد و برق آمد. باران دوباره باشدت شروع شد. 
مثل اينكه اين باران نميخواست قطع شود. دوباره به زير سقف برگشتم. همه خاكهايي 

 كه با زحمت از گودال خارج كرده بودم به گودال برگشت.
گفتم: اين كه از آسمان ميبارد سنگ كه نيست! ميروم و زير باران كار ميكنم. اما 

بيفايده بود. هر چه كه از گودال خارج ميكردم دوباره برميگشت. يكي از عشاير 
 حرفي زد كه به دل خودم هم افتاده بود. 

 او نميخواهد برگردد! او ميخواهد گمنام بماند.
-سوار ماشين شدم و برگشتم. در مسير برگشتم و دوباره به گودال نگاه كردم. رنگين

 كمان زيبايي درست از داخل آن گودال ايجاد شده بود.
*** 

شبيه اين ماجرا يك بار ديگر براي بچههاي تفحص پيش آمد. در فكه به دنبال پيكر 
شهدا بوديم. نزديك غروب مرتضي در داخل يك گودال پيكر شهيدي را پيدا كرد. با 

 بيل خاكها را بيرون ميريخت. 
هر بيل خاك را كه بيرون ميريخت مقدار بيشتري خاك به داخل گودال برميگشت! 

 نزديك اذان بود. مرتضي بيل را داخل خاك فرو كرد و گفت: فردا برميگرديم.
بعد از نماز به سمت مقر رفتيم. صبح به همراه مرتضي به فكه برگشتيم. به محض 

 رسيدن به سراغ بيل رفت. بعد آن را از داخل خاك بيرون كشيد و حركت كرد!
 باتعجب گفتم: آقا مرتضي كجا ميري!؟

نگاهي به من كرد و گفت: ديشب جواني به خواب من آمد و گفت: من دوست دارم تو 
 فكه بمانم! بيل رو بردار و برو!

*** 
با آمبولانس به سمت دهلران برميگشتم. پشت شيشه ماشين نوشته بود: همسنگرم 

 كجايي 
در راه شديد خوابم گرفت. گوشهاي نزديك دشت عباس توقف كردم. كمي استراحت 

 كردم. شخصي به شيشه ميزد! 



 بلند شدم. از پيرمردهاي عشاير بود. گفت: آقا دنبال من بيا!
با موتور جلو ميرفت. من هم به دنبال او. در جاده عينخوش حدود سه كيلومتر جلوتر 

توقف كرد! كنار تپه خاكي كوچكي رفت. خاكها را كنار زد. دو شهيد بينشان آرام 
 دركنار هم خوابيده بودند!

فهميدم آن خواب بيموقع بيدليل نبوده. پرسيدم: چي شد كه دنبال من آمدي؟ گفت: 
 پشت شيشه ماشين را خواندم.

 
 خواب عجيب   ابراهيم يزديزاده- اسناد مطالب در مسجد فائق تهران موجود است68

ابراهيم يزديزاده ساكن روستاي كاظم آباد كرمان هستم. در كنار شغل خودم، مداحي 
اهلبيت و رسيدگي به هيئت روستا را انجام ميدهم. مدتي بود كه از بيماري خاصي 

 رنج ميبردم.
بود. تلويزيون مراسم تشييع و تدفين شهداي گمنام در 1385 رمضان سال 23شب 

 مسجد فائق تهران را نشان ميداد. با حسرت به تصاوير نگاه ميكردم.
همان شب در خواب ديدم كه در مراسم تشييع همان پنج شهيد شركت دارم. شخصي 
به من گفت: شهيد سوم را شما بايد دفن كني! تعجب كردم. از بين اين همه جمعيت 

 چرا من!
پيكر شهيد را برداشتم و داخل قبر رفتم. ناگهان ديدم داخل قبر مانند يك سالن، بسيار 
 بزرگ و زيباست. در كنار سالن هم يك تخت قرار دارد. شهيد را روي تخت قرار دادم.
ناگهان شهيد برخاست و نشست. كمي ترسيدم و عقب رفتم. اما يكدفعه به يادم افتاد 

 كه: شهيدان زندهاند.
كمي با هم صحبت و درد و دل كرديم. شهيد به من گفت: روضه قتلگاه امامحسين(ع) 

 را بخوان. من هم شروع به خواندن كردم. شهيد هم با من سينه ميزد.
آن شهيد گفت: خواهشي از شما دارم. من اهل روستاي خانوك در مجاورت روستاي 

شما هستم. به آنجا برو. به پدر و مادر من خبر بده كه ديروز در تهران در قبر سوم دفن 
 شدم. نام من حسين(اكبر) عربنژاد است. 

در ادامه گفت: بيماري شما هم شفا خواهد يافت. شما را هم در قيامت شفاعت خواهم 
 كرد!



صبح نماز را خواندم. با همسرم صحبت كردم. گفتم: بايد به روستاي خانوك بروم. اما 
آيا از من قبول خواهند كرد. ما خانواده ضعيفي هستيم. نكند فكر كنند براي اخاذي و... 

 اين حرفها را ميزنيم. اما همسرم گفت: بايد پيام شهدا را رساند.
موتور گازي را برداشتم. مسير سي كيلومتري تا روستاي خانوك را طي كردم. پس از 

 پرسوجو دايي شهيد را پيدا كردم. مشغول صحبت بوديم كه پدر شهيد هم آمد. 
 ايشان باتعجب گوش ميكرد. خواستم خداحافظي كنم كه مرا به خانهشان دعوت كرد. 
پذيرايي مختصري انجام شد. بعد هم ايشان پرسيد: چهره پسر مرا در خواب ديدي!؟ 

 گفتم: بله
ايشان وارد اتاق شد و پنج قطعه عكس آورد و سؤال كرد: كدام اينها پسر من است. به 

 عكسها با دقت نگاه كردم. هيچكدام شهيد ديشب نبود! گفتم: اينها نيستند. 
پدر شهيد داخل اتاق رفت و عكس ديگري آورد. بلافاصله او را شناختم. خودش بود. 

 همان شهيدي كه ديشب با هم بوديم.
 پدر شهيد خوشحال شد و گفت: دوباره ماجرا را تعريف كن.

 از اينكه صحت خوابم را فهميده بودند خوشحال بودم. خدا را شكر كردم.
بعد از اين ماجرا برادر اسدي از همرزمان شهيد پرونده اين شهيد را بررسي كرد. ايشان 

 در لحظه شهادت نيز در كنار او بوده و همكنون در سپاه كرمان است. 
 يا 16محل شهادت دقيقاً همان محل كشف پيكر بود. سن احتمالي اين شهيدگمنام 

 ساله بود مطابقت 16 سال نوشته شده بود كه با مشخصات شهيد عربنژاد كه 17
 داشت.

مدتي بعد براي زيارت اين شهيد به تهران و مسجد فائق آمدم. نحوه تدفين شهدا را 
 نميدانستم. شهيد عربنژاد شهيد سوم از سمت چپ است يا راست!؟

وارد مسجد كه شدم تعجب كردم. پنج شهيد كنار هم بودند. از چپ يا راست فرقي 
 نميكرد. شهيد سوم شهيد وسطي بود
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 بود. به واحد تفحص غرب كشور منتقل شديم. مسئول اين گروه بسيجي 75تابستان 
 كمسنوسال اما بسيار پردل و جرأتي بود از اهالي كرج. او را برادر رسولي صدا ميزدند. 



مهمترين شاخصه او صلابت و شهامت در كار بود. به طوري كه بسياري از فرماندهان 
 عاليرتبه نظامي مطيع دستورات او بودند.

پس از ساعتها جستجو در منطقه سومار شهيدي پيدا شد. اما تلاش ما براي يافتن 
پلاك او نتيجه نداد. برادر رسولي پيكر شهيد را در كفن سفيد پيچيد و بيمقدمه گفت: 

 حاجي دو بيت شعر بگو!
من هم يك بيت شعر در همانجا سرودم. رسولي شعر را برروي كفن شهيد نوشت. پيكر 

شهيد به مقر ايلام منتقل شد. برادر رسولي هم براي سركشي و پيگيري كار راهي 
 مهران شد. 

*** 
در آن ايام، سختترين خبر بود. اينكه برادر رسولي در منطقه مهران و در حال 

 جستجوي شهدا به روي مين رفته!
حالا گلزار شهداي ملارد كرج مهمان ديگري دارد. شهيدمحمدرضا رسولي مسئول 

 تفحص غرب كشور
براي مراسم ختم به ملارد رفتيم و برگشتيم. مدتي بعد اعلام شد كه خانواده شهيد 
رسولي به منطقه آمدهاند. آنها پس از بازديد از محل شهادت پسرشان به مقر ايلام 

 آمدند.
شب را مهمان ما بودند. قرار شد بعد از نماز مجلس دعايتوسل برپا كنيم. من بعد از 

 نماز پيكر شهيد گمنام را آوردم. گفتم: اين آخرين شهيدي بود كه فرزند شما پيدا كرد.
اين هم دستخط اوست. بعد هم پيكر شهيد را در مقابل بچهها رو به قبله قرار داديم و 

 دعا شروع شد.
خواهر شهيد كه در گوشهاي در كنار خانوادهاش نشسته بود خيلي گريه ميكرد. در 

 اواخر دعا هم نالهاي زد و غش كرد. 
يكي از مسئولين تفحص گفت: در آن جلسه دعا اتفاقات عجيبي افتاد. خانواده شهيد 

 رسولي از اين شهيد گمنام چيزهاي عجيبي ديدند!
خواهر شهيد از مسئول تفحص درخواست نمود كه پيكر اين شهيد گمنام دركنار شهيد 

رسولي دفن شود. گفته بود: من ميخواهم براي اين شهيد غريب و گمنام خواهري 
 كنم.



با تقاضاي او موافقت شد. بعد از تشييع باشكوه كاروان شهدا، اين شهيد در كنار شهيد 
 رسولي در گلزار شهداي ملارد دفن شد. 

چند روزي نگذشته بود كه خواهر شهيدرسولي دوباره تماس گرفت. ايشان پرسيد: آيا در 
 شهر شيراز شهيد مفقودي با اين مشخصات داريم. و بعد نام شهيدي را گفت.

 من كه خيلي تعجب كرده بودم علت اين سؤال را پرسيدم.
ايشان گفت: ديشب در عالم خواب شهيدي را ديدم كه گفت: من همان شهيدگمنامي 

هستم كه در كنار برادرتان دفن نموديد. بعد مشخصات خود را گفت. و اينكه اهل شيراز 
 است.

- بعد ادامه داد: راضي نيستم مرا جابهجا كنيد. سنگ مزار مرا هم تغيير ندهيد من مي
 خواهم شهيدگمنام بمانم.

بچههاي ستاد مفقودين پيگيري كردند. با شيراز تماس گرفتند و... پس از پيگيري 
معلوم شد كه مشخصات اعلام شده صحيح است. اين اسم مربوط به يكي از شهداي 

 بيمزار شهر شيراز است. 
 

- و كتاب 35و34 نام حضرت زهراء(س)   حاج حسين كاجي   به سمت شقايق ص72
 خاطرات تفحص

مدت زيادي بود كه شهيد پيدا نميكرديم. شكستن قفل اين مشكل و پيدا كردن شهيد 
 فقط يك راه داشت. توسل به نام مقدس حضرت زهراء (س). 

يك روز صبح با اعتقاد گفتم: امروز حتماً شهيد پيدا ميكنيم! بعد گفتم: اين ذكر را 
 زمزمه كنيد:

 دست من و عنايت و لطف و عطاي فاطمه(س)
 منم گداي فاطمه(س) ، منم گداي فاطمه(س)

بعد گفتم: ياحضرت زهرا(س) ما امروز گداي شمائيم. آمدهايم زائران امام حسين(ع) را 
-پيدا كنيم. اعتقاد داريم كه هيچ گدايي را از در خانهات رد نميكني. اين را در دل مي

 گفتم و حركت كردم. در راه به يك تپه رسيديم.



همين طور كه از تپه بالا ميرفتيم يك برآمدگي ديدم. بياختيار توجهم به آن جلب 
شد. كلنگ را برداشتم. باوركردني نبود. تا كلنگ زديم پيراهن و كارت شناسايي شهيد 

 پيدا شد!
خيلي خوشحال بوديم كار را به سرعت ادامه داديم. چند دقيقه بعد شهيد ديگري پيدا 
كرديم. اين شهيد گمنام بود. هر چه گشتيم اثري از پلاك او نبود. شلوار و كتاني او 

 مشخص ميكرد كه ايراني است. 
-تمام خاك اطراف او را غربال كرديم. اما هر چه گشتيم اثري از پلاك نبود. چند دقيقه

 اي نشستم و با او صحبت كردم.
گفتم: خودت كمك كن تا نشاني از تو پيدا كنم. باز هم ساعتي گشتم ولي چيزي نبود. 

 گوشههاي لباس، داخل جيبها و... همه را گشتم.
-گفتم: اگر نشاني از تو پيدا كنم چهارده هزار صلوات براي حضرت زهراء(س) مي

 فرستم. مگر تو نميخواهي به حضرت خيري برسد!
ساعتي گذشت. اما خبري نشد. ظهر بود و هوا خيلي گرم. بچهها همه رفته بودند. من و 
آن شهيد تنها بوديم. گفتم: اگر كمك كني نشاني از تو پيدا كنم همين جا برايت زيارت 

 عاشورا ميخوانم. روضه حضرت زهراء (س)ميخوانم.
لحظهاي مكث كردم. باتعجب گفتم: من شنيده بودم شما با شنيدن نام مادرتان غوغا 

 ميكنيد. اعتقاد دارم با شنيدن اين نام واكنش نشان ميدهيد!
به استخوانهاي شهيد خيره شدم. در همين حال وهوا احساس كردم كتاني شهيد در 
دستم قرار گرفته. همينطور كه با شهيد حرف ميزدم ناخودآگاه چشمم به زبانه سفيد 

كتاني افتاد! چشمانم از تعجب گرد شده بود. روي زبانه كتاني نوشته شده: حسين 
 سعيدي اعزامي از اردكان يزد.

حال عجيبي پيدا كرده بودم. عشق به حضرت زهرا(س) نتيجه داد. ديگر او گمنام نبود. 
همانجا برايش يك زيارت عاشورا و روضه حضرت زهراء(س) خواندم. تا مدتي مشغول 

 بودم. چهارده هزار صلوات به نيت حضرت زهرا(س) فرستادم. 
*** 



بار ديگر اين مشكل پيش آمد. مدتي بود كه تلاش بچهها زياد بود اما شهيدي پيدا 
نميشد. يكي از دوستان نوار مرثيه ايام فاطميه را گذاشت. ناخودآگاه اشك بچهها 

 جاري شد.
بعد از آن حركت كرديم. در حين جستجو در روبروي پاسگاه مرزي بودم. يكدفعه 

استخوان يك بند انگشت نظرم را جلب كرد. با سرنيزه مشغول كندن شدم. يك تكه 
 پيراهن از زير خاك نمايان شد. مطمئن شدم شهيدي در اينجاست. 

با فرياد بچهها را صدا كردم. خاكها را بيشتر كنار زديم. پيكر شهيد كاملاً نمايان شد. 
لحظاتي بعد متوجه شدم شهيد ديگري درست در كنار او قرار دارد. به طوري كه 

 صورتهايشان رو به همديگر بود. 
با فرستادن صلوات پيكر شهدا را از خاك خارج كرديم. در كمال تعجب مشاهده كرديم 

كه پشت پيراهن هر دو شهيد بينشان نوشته شده: ميروم تا انتقام سيلي زهرا(س) 
 بگيرم

 


